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پشم الّه الرَحْم-نِ الرّجیم 

انصاف چیز خوبی است. انسان باید باانصاف باشد, باید به خطای خود فکر 
کته ان را کی ک‌مسض مان ان آقداه تمایت فنه ی دایم شا 
کرده ام و اکنون پشیمان هستم؛ باید از خود بیر سم . چرا حق مطلب را 
وربانخ‌مفام تور ات فاطمه غلیها السلاهاد انک‌دم ؟ 

خدا نور فاطمه علیهاالسلام را قبل از خلقت زمین و آسمان آفرید. خدا او 
را از نور عظمت خود خلق کرد این حقیقتی است که به ان «مقام 


نورانیت» می گویند. 

در این باره احادیث زیادی از اهل بیت 

علیهم السلام به ما رسیده است. من مقر هستم که درباره آن احادیث, 
کمتر نوشتم زیرا| خیال می کردم درک ان برای مردم, سخت است... من 
که می دانستم اصل اعتقاد شیعه به معرفت مقام نورانیت بازمی گردد. 


آبا بان هم ضی وان یر کته ٩‏ وفتن ده اي فلم به دستت رفتتنوهفام 
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نورانیت فاطمه علیهاالسلام را انکار کردند, دیگر چه جای صبر است؟ 


اکنون وقت آن است که به دفاع از این حقیقت بیردازم. شاید خدا خطای 


من می خواهم گذشته ام را اين گونه جبران می کنم, من که جز قلم چیزی 
ندارم, با همین قلم فریاد برمی آورم و از «نور مهتاب» سخن می گویم. 


مهدی خذامیان 


دی ماه 4 شمسی 
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شماره:1 


شب از نیمه گذشته | ست, از اتاق خود بیرون کیان نگاهی نو فان 
گیرد و مرا مدهوش می کند. 


بخ نان سرفی کردفرانافی کشت خلیت من آشترمن این خامت وا 
همه دنیا عوض نمی کنم. می دانم که تو از حال من باخبری, می دانی که 
می خواهم درباره تو بنویسم... 

من کجا و نوشتن درباره تو کجا؟ 


این تو بودی که لطف نمودی و این افتخار را نصیبم کردی. تا زنده ام 
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وقتی که هوای دلم بارانی می شود. دست به دعا بر می دارم و با خدای 
خویش چنین نجوا می کنم: «خدایا! مهر فاطمه علیها السلام را از من 
مگیر!». 


باور دارم که عشق توء گوهری ارزشمند است که در جهان هستی, مثل و 


مانند ندارد. 

بانوی من! 

وقتی شنیدم و خواندم که عده ای «مقام نورانیت» تو را انکار کردند. خیلی 
اندوهناک شدم, این باور و عقیده شیعیان است که خدا قبل از این که 
جهان را بيافریند. نور تو را افرید. هنوز ماه و خورشید و زمین خلق نشده 
بود, ولی نور تو در عرش خدا جای داشت. 

تو در آنجا خدا را به یگانگی یاد می کردی. خدا تو را از نور عظمت خلق 
کرد. این مقام ی توست. چرا عدذه ای این مقام تو را انکار کرده اند و 
سخنان ناروا گفته اند؟ 


در این دنیای پرهیاهو, هر کسی را که می بینم دلش از چیزی به درد می 
آید و غظه آن ۳ دارد, غضه من این است که چرا سخنان ناروا درباره تو 
گفته اند؟ چرا عذه ای این سخنان را در فضای مجازی پخش می کنند؟ به 
راستی انان به دنبال چه هستند؟ 


بانوی من! دین من, چیزی جز دوستی شما و دشمنی با دشمنان شما 
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نیست.. این را آموخته ام که معرفت شما؛ نزو ی ترین آموژه دین است. 
هرگز باور نمی کردم کسی که به خیال خود از دانشمندان شیعه است (و 
عمامه سیاه بر سر دارد)؛ این گونه مقام نورانت شما را انکار کند و 
سپس عدذه آی هم ان سخنان را در مقیاس وسیع منتشر کنند؟! 


چون دیدم چنین سخنانی, بعد از سال ها,ء بار دیگر منتشر می شود و من 


بیشتر اندوهناک شدم... اشک من جاری است., امّا اشک تنها فایده ای 
ندارد, باید دست به قلم ببرم و جواب ان سخنان را بدهم. 


من این روش را از شما آموخته ام که باید در بررسی نظریه هاء نهایت 
ادب را مراعات نمایم, و با دیده انصاف, سخن دیگران را نقد کنم. اگر 
دلائل خود را روشن بیان کنم, جوانان حق را انتخاب می کنند و .به چیز 
دیگری نیاز نیست. 
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شماره:2 


آقای «محمدچسین فضل اللّه» در لبنان زندگی می کرد. او را بیشتر به نام 
«سیدفضل الله» می شناختند. او پیروانی داشت و عذه ای از او تقلید می 
کردند و او را رهبر شیعیان لبنان می دانستند. او در سال 1388 شمسی 
از دنیا رفت. 


کتاب های او به زبان عربی است. کتاب «تأملات اسلامیه حول المرآه» 
و از کتاب های اوست. این کتاب با عنوان «اسلام, زن و جستاری تازه» 
به فارسی ترجمه شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. 


شهار می اند کمن از خضرت فاطته عبپاالسلام شام کهرجرا نام 
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«سیدفضل الله» و سخنانش را در این کتاب می آورم! 


این یک قانون است: وقتی می خواهی حرف باطلی را نقد کنی و به شبهه 


ای پاسخ بدهی؛ باید ان سخن را (به صورت دقیق) ذکر کنی؛ صاحب ان 
سخن را هم معرفی کنی تا مردم خودشان قضاوت کنند! 


«سیّدفضل اللّه» در کتاب خود به مناسبتی از مریم علیهاالسلام و خدیجه 
و ی 


افرادی از ویژگی های غیرعادی مریم. خدیجه, فاطمه سخن می گویند, 
ولی من هیچ ویژگی غیرعادی در آنان نمی بینم. 


آنان در شرایطی بودند که رشد معنوی و عقلی برایشان فراهم شد و ان 
تنها ویژگی است که آنان داشته اند. 


ما نمی توانیم رشد معنوی و عقلی آنان را به خاطر ویژگی های غیبی 
بدانیم. انان هیچ ویژگی غیبی نداشتند. ما نباید انان را از سطح زن عادی 
خارج کنیم, زیرا کسانی که برای آن زنان ویژگی غیرعادی بیان می کنند, 
دلیل قطعی ندارند. چنین سخنانی را نمی توان ثابت کرد.(1) 


ارت تفیل الله این کویه هی کی های غییی. فاطمه عایهاا لام زا انکار 


می 
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1- . واذا کان بعض الناس یتحدّث عن بعض الخصوصیات غیر العادیه فی 
شخضات: هواء التساغء فاضا اعد هنای خصوضته ۱ الظروف ا له 
التی کفلت لهن امکانات النمو الروحی والعقلی والالتزام العملی بالمستوی 
ار ی را ی ی تین کی صوالن آع ای 
ولا نستطیع اطلاق الحدیث المسوّل القائل بوجود عناصر غیبیه ممیزه 
تخرجهن عن مستوی المرآه العادی, لأن ذلک لا یخضع لاأی اثبات قطعی...: 
املابت سا و عرل آلخراکض 7 ۳ 


سای ای که ترا اه وم سای تا اسان را 
علمیه قم به چاپ این کتاب اقدام کرده است. اعتماد بیشتری می کند و 
چه بسا به این باور می رسد که ویژگی های غیبی فاطمه علیهاالسلام دروغ 


است! 
این یکی دیگر از سخنان سیدفضل اللّه است: 


«چه نفعی دارد که ما بدانیم فاطمه علیهاالسلام مقام نورانیت داشته است 


با قر اک این موضوع را یداه نرای ما خن ندارده ار آن‌را هم ندانه 
هیچ ضرری برای ما ندارد» (1) 


عنم ونان سا فنوخ ام که صفتی براشان وی از فضانل..فاطمه 
علیهاالسلام را خوانده ام, آن احادیث را دروغ و خرافه دانسته اند, وقتی از 
آنان سوال نمودم» فهمیدم که ریشه باور آنان, همین سخنان سیدفضل اللّه 


است! 


من نتوانستم به جواب این سوال خود برسم: چرا عدّه ای این سخنان را در 
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- . علی ما نقل سیّد جعفر مرتضی العاملي فی کتاب «مأساه الزهرا, 
شبهات و ردود» ج 1 ص 85 عن سیّدفضل الله. و لایخفی ان عباره سیّد 
فضل اللّه کذا: «ماذا ینفع او یضر آن نعرف او نجهل ان الزهرا علیهاالسلام 
نور او لیست نورا؟ فان هذا علم لاینفع من علمه و لایضر من جهله». 


شماره:3 


ع فی وان حست ارام دای سا را ات تس ۲ 


حقیقت 

برای شما آشکار شود. 

نمی دانم نام «کتب آربعه» را شنیده اید؟ 

«کتاب های چهارگانه». 

در شیعه, چهار کتاب وجود دارد که معتبرترین کتاب ها می باشند و در قرن 
چهارم و پنجم هجری نوشته شده اند. هیچ کتاب دیگری به اعتبار اين چهار 
کتاب نمی رسد: «کتاب کافی, کتاب فقیه, کتاب تهذیب, کتاب استبصار». 
ای ی را که هی خراهه تحل کم در کاب ای گر شصآستم اب 
ص: 13 


است و کتاب او ارزش علمی بسیار زیادی دارد. او در «شهر ری» به دنیا 
امد و در سال 329 هجری در بغداد فوت کرد. 


امام جواد علیه السلام به یکی از یاران خود چنین گفت: 


«خدا یکتا بود و هیچ مخلوقی با او نبود. سپس خدا محمّد, علی و فاطمه را 
آفرید و آنان هزار دوران ماندند و پس از آن, خدا چیزهای دیگر را آفوند. 
خدا محقد و علی و فاطمه را بر آفرینش جهان هستی گواه گرفت و 
اطاعت آنان را بر همه مخلوقات ۷7 و کارهای مخلوقات را به آنان 
واگذاشت (بدون آنکه خود, کنار بکشد), پس آنان هر چه را خواهند حلال 
کنند و هر چه را خواهند حرام سازند. ولی هرگز جز آنچه خدا می خواهد 
نخواهند. اين همان دین است و هر کس جلوتر رود, از حق جدا شده است 
و هر کس از آن عقب بماند گمراه می گردد و هر کس آن را بپذیرد به حق 


رسیده است».(1) 
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1- . عن محقّد بن سنان قال: کنت عند آبی, جعفر النّانی علیه السلام 
فأجریت اختلاف السیعه فقال: باعختد ان اللهباری و تعالی لم یزل 
متفرّدا بوحدانیّته ثم خلق محمّدا و علیا مه ور 
جمیع الأشیاء فأشهدهم خلقها و آجری طاعتهم علیها و فوّض آمورها البهم 
فهم یحلون ما یشاءون و یحرّمون ما یشاءون ورلن یشاءوا الا آن یشاء اللّه 
تبایک و تعالی نم قال: يا محقّد هذه الذیانه التی من تقدّمها مرق و من 
۱ 
9 بحار الانوار ج 15 ص 19. 


هزار دوران بودند. (می گویند: هر دوران؛ هزار سال است). 


آری, این سه نور, یک میلیون سال ماندند و بعد از آن, خدا عرش و آسمان 
ها و زمین را آفرید. هزاران سال بعد از آن, خدا آدم علیه السلام را آفرید. 


اصل سخن ما درباره خلقت نور فاطمه علیهاالسلام است. سخن من 
درباره خلقت جسم او نیست. جسم او که در این دنياي خاکی افریده شد. 
خدا نور او را قبل از همه چیز افرید. ان نور. شعبه ای از نور عظمت خدا 
بود. آن نور, در واقع. روح فاطمه علیهاالسلام بود و همه می دانند که روح,؛ 
از جنس خاک نیست,؛ این جسم است که از خاک آفریده شده است. خدا 
روح او را هزاران سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین آفرید. 


نورٍ فاطمه علیهاالسلام سالیان سال (همراه با نور محمّد و علی 
علیهماالتلام) خدا زا غیادت می کره یی لبون سال 0[ 
اراده کرد و جهان هستی را آفرید و سپس آدم علیه السلام را خلق کرد. 
خدا پر ند کانش منت نهاد و آن.سه نوز. را به این دنبای خاکین. آورد: 


آری! خدا| دوست داشت تا بندگانش به وسیله آن سه نور هدایت شوند و 
تسه رای هیآ رایعایجا ار را نان را زلوت 
خود به این دنیا اورد تا انسان ها را هدایت کنند. 

از انانبه‌اینن ونیا آمدنن تا رام خدا ترا به همه تضانتدهتد, آنان: آمدند 
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تا این دنیای تاریک را با نور خود روشن کنند. 


سخن سیدفضل اللّه را به یاد می آورم که می گفت: «فاطمه علیها السلام 


هم سطح زنان عادی است», همین بس است که من به حدیت امام جواد 
علیه السلام دقت کنم, خدا نور فاطمه علیهاالسلام را یک میلیون سال قبل 


از خلقت آسمان ها و زمین خلق کرده است و سپس روح او را بر همه, 
شاهدنه کواه کر فت, ابا چنین کسی می‌خوانه هم سطع ز نان دیکر باشد؟ 
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شماره:4 


از «کتب آربعه» سخن گفتم, چهار کتابی که از همه کتاب های شیعه, اعتبار 
بیشتری دارد: «کتاب کافی, کتاب فقیه, کتاب تهذیب, کتاب استبصار». 


اکنون می خواهم (در جواب سیّدفضل الله) حدیث دیگری را از کتاب 
«تهذیب» بنویسم. شیخ طوسی یکی از بزرگ ترین دانشمندان شیعه 
است. تاریخ نشیع, کمتر دانشمندی به عظمت و زر کی او دیده است. او 
این کتاب را تالیف کرده است. 


من کتاب «تهذیب» جلد 6 را باز می کنم و در صفحه 10 زیارت نامه ای را 
می بینم که از امام جواد علیه السلام نقل شده است. این زیارت مخصوص 
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فایه هل ا تست ات 


امام جواد علیه السلام به یکی از سادات (که از نسل حضرت فاطمه 
علیهاالسلام بود), گفت: وقتی بةه مدینه رفتی و خواستی مادر خود (حضرت 
اطمه علیهاالسلام) را زیارت کتاز اب ین رکه «ا 2 صفحته امیی: الاد 
الذی حَلَق قَبل آن بَغْلْقي قو جدي لما امَتحتي صابرءة 


ترجمه این متن چنین می شود: «ای آزموده شده! خدایی که تو ز] فو یر 
پیش از انکه تو را بیافریند از تو امتحان گرفت و تو را در ان امتحان. 
یواح 


آری, این جملات دریایی از معرفت است, هر کس در آن ها اندیشه نماید, 
پله های معرفت را طی می کند, آن وقت است که او دیگر فاطمه را هم 
پایه زنان وید نف دا نذا 


۴< عا کل 


فاطمه علیهاالسلام در امتحانی که خدا| از او گرفت؛ سربلند بیرون آمد, او 
پور همه ی ها ضیر کر ترا لاه اي که ها انس رها خی که 
امتحان نمود. 


رای اس استا توت کحا ه هه آ علات انکت اف انا سای ای 
اللا مر است) 
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خدا نور فاطمه علیهاالسلام را قبل از خلقت آسمان ها و زمین خلق کرد. 
او قبل از آفرینش آدم علیه السلام خلق شد و در عرش خدا| جای داشت. 
خدا اه.را در آنجا افتعان تموده او از ان امتخان سربلند بیرون امد 


هیچ کس تمی داند آن. امتحان چکونه بودء این زازی است که کسی از ان: 
خبر ندارد. 


فاطمه علیهاالسلام در عرش خدا جای داشت و در آنجا خدا را حمد و 
ستایش می کرد و از او به یکانگی یاد می نمود. او شکیبایی ورزید و در راه 
خدا از خود استقامت نشان داد و به اوج مقام بندگی رسید. 


ان همان عفام ورات فا طمم عاها تسام است که س حفضل الله ان را 
انکا 
۳ 


کید هنن کته سعفاه ات قاطعه علماالسااعیس لین فا 


ندارد!».(1) 


این زیارت نامه را شیح طوسی ذکر کرده است, کتاب او یکی از کتب 
چهار گانه شیعه است. علامه مجلسی این زیارت نامه را «حدیث قوی» 


نامیده است.12۱ 


رو کی هی باس دفضل آلله: ازست؛ ایا هی توان با مود این عست: ره 
اخاذیت ذیکر) فقام تعرانت قاطعه علماالشلام:را انکار کرد؟ 


به راستی چگونه می توان این احادیث را مطالعه کرد و بعد از آن اذعا 
کرد: «مقام نورانیت فاطمه علیهاالسلام دلیل قطعی ندارد». 


ص: 19 


- . ولا نستطیع اطلاق الحدیث المسوّل القائل بوجود عناصر غیبیه ممیزه 
تخرجهن عن مستوی المرآه العادی,لأْنْ ذلک لا بخضع لا |ثبات قطعی...: 
تاملات اسلامیه حول المراه ص 7 و 9. 

2- ای بت ار رت اه را در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 
0 این گونه ذکر مي کند: عن فعتد تن آخید ی ارو غن عحق فان 
البتصرم # قال حدته آو مَحَمَدٍ الحسَن بُنْ مُحَقّد بنِ الحسَن السَیْرَافُ قال 
حدتتا ال بر نی آلولید تن الغاسن المَنَصُوریٌ قال حذتتا ابراهيمٌ بنْ مُحَمّد 


بن عیسی بن مَحَمّد الَعْرَیضیٌ قال حدتتا بو جفقر.. . لازم به ذکر است که 
منظور از ابوجعفر در اتسار امام جواد علیه السلام می باشد. دو نفر اوّل 
سند از بزرگان و ثقات می باشند: زب فد .ین آخمد تن ناهد عفی: 
نجاشی درباره او چنین می گوید: اه أ که نید هده الطائفه و عالمها و 
شیخ القمیین فی وقته و فقیههم: ال ره 
کنید: خلاصه الاقوال ص 267, نقد الرجال ج 4 ص 118, جامع الرواه ج 2 
ص 61, معجم رجال الحدیث ج 15 ص 345. 2 - محمّد بن وهبان بن محمّد 
بصری: نجاشی درباره او چنین می گوید: ساکن البصره ثقه من آصحابنا 
واضح الروایه قلیل التخلیط: رجال النجاشی ص 396. (همچنین مراجعه 
کنید: رجال ابن داود ص 185, نقد الرجال ج 4 ص 342. معجم رجال 
الحدیث ج 9 ص 268). وقتی دو : تفن آکر سر ارت هی کم رازه 
آنان. هیچ مدح و ذمی در کتب ِ نمی یابیم, برای همین مرحوم محمد 
تقی مجلسی (مشهور به مجلسی اوّل) در کتاب روضه المتقین جح 5 ص 
3 از سند این زیارت نامه به عنوان «حدیث قوی» یاد می کند. عبارت 
او چنین است: «روی الشیخ الطوسی فی القوی...». منظور او از «الشیخ» 
در اینجا, شیخ طوسی می باشد که در کتاب تهذیب الاحکام این حدیث را 
نقل کرده است. حدیث قوی به حدیثی می گویند که روایان آن شیعه و از 
امامیه باشند, اما هیچ مدح و ذمی درباره ان ها ذکر نشده باشد. (مراجعه 
کنید: المهذب البارع جح 1 ص 66). 


‌ -_ 
به راستی سیدفضل الله چگونه قضاوت کرده است؟ او چه راهی را در 


7 اعذه ای اه | اادامه می دهند؟ ایرد اه به کجا می سد؟! 
جر ‌ و رد بل رد ۳ 


ص: 20 


شماره: 5 
پیامبر در مسجد نشسته بود. گروهی از پارانش نزد او بودند. پیامبر این 


ماخرا زا برای آناننان کردند: 


خدا اراده کرد تا آدم علیه السلام را خلق کند, پس پیکر او را آفرید و روح 
در او دمید و او از جای خود برخاست. آدم علیه السلام نگاهی به عرش خدا 
کرد, در آنجا پنج موجود نورانی دید که عبادت خدا را به جا می آوردند و 
گاهی به رکوع می رفتند و گاهی به سجده. 


آدم علیه ۰ 9 او می خواست بداند آنها کیستند, برای 


-- بارخدایا! ۳ قبل از آن که مرا بیافرینی, کس دیگری را از خاک خلق 
ص: 21 


کرده ای؟ 


-- نه. 


-- پس این پنج موجود نورانی کیستند که این قدر به انسان شبیه می 
باشند؟ 


-- ای آدم! این پنج تن از نسل تو هستند, اگر آنها نبودند, هرگز تو را نمی 
آفریدم. اگر آنان نبودند, بهشت, جهنم» عرش کرسی, آاسمان و زمین» 
فرشتگان» انسان و جنْ را خلق نمی کردم. 


-ِ- بارخدایا! نام آنان چیست؟ 
-- محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین. 
-- بارخدایا! برای من درباره آنان بیشتر سخن بگو! 


-- ای آدم! به عرّت و عظمت خود سوگند یاد می کنم, هر کس به مقدار 
ذزه ای کوچک, دشمنی آنان را به دل داشته باشد, جایگاه او جهنم خواهد 
بود. ای آدم ! این پنج تن؛ برگزیدگان من هستند؛ کستی. که آنان.:۱ ۳3 
بدارد, سعادتمند می شود و کسی که آنان را دشمن بدارد, هلاک می گردد, 
ای آدم ! هرگاه خواستی از من حاجتی طلب کنی. پس به نان توشل پید | 
کن و آنان را واسطه درگاه من قرار بده!(1) 


و بت گونه بود که آدم علیه السلام با حقیقت بزرگی آشنا شد, او آموخت 
در 
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, لما خلق الله تعالی آبا البشر و نفخ فیه من روحه التفت آدم پمنه 
فاذا نور خمسه آشباح سچدا و قال آدم: يا رب هل خلقت آحدا 
ین وت قال: لا با آدم قال: فمن هوّاء الخمسه الذین آراهم فی 
هیثئتی وصورتی قال: هوّاء خمسه من ولدک لولاهم ما خلقتک هوّاء خمسه 
شققت لهم خمسه اسماء من آسمائی لولاهم ما خلقت الجنه ولا النار ولا 
العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الأرض ولا الملائکه ولا الانس ولا الجن...: 
بحار الانوار ج 27 ص 551. 


گرفتاری ها به این پنج نور مقذّس,: توسل پید | کند. 


اد زد 
خدا| فرمان داد تا همه فرشتگان بر آدم 


علیت. الصلام‌شحوه کنفده :همه آنان خسليم. اهر خدا شفند ولی شیطان 

اطافت بکرد مه حاضر هیر دم عایه السلام حدم کید خدا شیطان.ر۱ 

از درگاه خود دور کرد و به آدم علیه السلام چنین گفت: «ای آدم! همراه با 

و و حوّا در بهشت ساکن شوید و از نعمت های زیبای آن استفاده 
کنید ولی هرگز به درخت ممنوعه نزدیک نشوید». 


آدم و حوا در بهشت. زندگی خویش را آغاز کردند, اما شیطان بیکار 
ننشست, او تصمیم گرفت انان را وسوسه کند تا از میوه آن درخت 
ممنوعه بخورند. 


خدا پرده از مقابل چشم آدم برداشت, آنان عرش خدا را دیدندء خدا به 
آنان چنین گفت: «ای ادم ! ان نورهایی که در عرش می بینی, نور بهترین 
تند کان مخ اسبه‌بدان که‌اکر آن ها تتودتدة من قوترا خلق نمی کردم انان 
خزانه دار علم و دانش من هستند و اسرار من نزد آنان است. هرگز 
آرزوی مقام آن ها را نکن که مقام آن ها بس بزرگ و بالاست. آن نهر ها, 
نهد فختی و علی و فاطمه و هس و خسین می: با شد: همه انار از تسل. که 
می باشند».(1) 


ص: 23 


ِ ۱ ۱ 1 ال الجته...: معانی لباز .110 ِِ 
الاتوار جع 11ص 1۱6 قسی تور تین 2 .یه المراه .۸ 
ضر 180 


۴« عا کل 


آدم علیه السلام اين سخن را شنید, او همراه با همسرش در بهشت بود, 
مدّتی گذشت, او لحظه ای با خود فکر کرد که من کسی هستم که همه 
ات اند. کاش مقام من, مثل آن پنچ نور مقذاس 


همین که این فکر از ذهن او گذشت, خدا او را به حال خود رها کرد, خدا به 
ی ۱ او ۱ ۱9 ۶۰ 
باشد, همین مقدار حسد باعث شد تا خدا توفیق را از او بگیرد.(1) 


در همان لخظاه شیطان آمد هیا آدم وجلا اجنین کش 


-- ای آدم! ای حوا! من خیر و صلاح شما را می خواهم. آیا می دانید چرا 
خدا به شما دستور داد که نزدیک آن درخت نشوید؟ 


-- نه. نمی دانیم. 


كِ- آکز تفا از یوم آن درخ بخورید, يا فرشته خواهید شد یا زندگی جاوید 
خواهید داشت. به خدا قسم. من خیر و صلاح شما را می خواهم! 


آدم و حوّا هرگز فکر نمی کردند کسی به نام خدا, قسم دروغ بخورد, لحظه 
ای غافل شدند و فریب شیطان را خوردند» آنان اصلاً نیازی به میوه آن 
درخت تداششندر انا حرینض شدند و از فیوه آن.دزختت خوزدند اه 


ص: 24 
1- . یا آدم ویا حوّا, لا تنظرا اٍلی آنواری وحججی بعین الحسد فآهبطکما عن 


جواری...: معانی الأخبار ص 110 بحار الأنوار ج 11 ص 176, تفسیر نور 
النقلین ح 2 ص 13, غایه المرام جح 4 ص 188. 


خدا آنان را از بهشت بیرون کرد.(1) 


آری, آدم از بهشت رانده شد, او از حوّا هم خبری نداشت. نمی دانست که 
همسرش کجاست., وحشت همه وجودش را فرا گرفت. ادم نگاهی به 
اطراف خود کرد, او نمی دانست چه باید کند. 


او سر خود را به سوی آسمان گرفت و گریست, سپس سر به سجده نهاد 
و از خدا طلب رحمت کرد. گریه آدم چهل روز طول کشید...(2) 


آدم پبشیمان. بودء او مدتی. طولانی در سجده کزیه کرد و اشک ریخت و 
گفت: «خدایا! من بنده تو هستم. من به خودم ظلم کرده آم...» 


صدایی به گوش آدم رسید: سلام ای آدم ! 


آدم سر از سجده برداشت. چه کسی بر او سلام کرد؟ آدم جبرئیل را دید, 
جواب سلام او را داد. جبرئیل 7 ۳ «خدا مرا به سوی تو فرستاده 
ات تایه خدا را ت بنج تن قشم وهی پس چنین بگو: ای خدا تو را 
به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام می خوانم». 


آدم علیه السلام خدا| را به حق پنج تن قسم داد, اشک او جاری شد... آنگاه 
خدا توبه اش را پذیرفت.(3) 


۴« عا کل 


سیدفضل اللّه می گوید: «فاطمه علیهاالسلام هم سطح زنان عادی است », 
مه 
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1- . واوّل الحرص حرص ادم. هی عن الشجره فاکل منها, فاخرجه حرصه 
من الجه: تفسیر العیاشی ج 1 ص 34 بحار الأنوار ج 11 ص 149 فلا 
آشکنه الله السه داتی جهالة الی الشصره آترکه. تممیر آلفتیر نش از اس 
3 بخار التوار 11 ض 101 تعسو تور العلین 2ص 153 

دیا ادضتمالی کی فقال: با عدرتل:سا لی لا آنکیه وعد آخرجتی الم 
9 مستدرک الوسائل ج 9 ص 329., بحار الأأنوار جح 11 ص 178 و ج 
0ص امه آخادت الشعم ۱0ص 2 یی ات 1 سر 


4.. فهبط آدم علی الصفاء وائما شمیت الصفا: تفسیر القمّی ج 1 ص 
1 ۱ و 
3- . فلمّنه جبرئیل: قل پا حمید بحقٌ محقّد, یا عالی بحقٌ علیّ, یا فاطر 
بحقٌ فاطمه...: بحار الأنوار ج 44 ص 245؛ سأله بحقّ محقّد وعلی 
9 ۱۲ وفاطمه: الکافی ج 8 ص 305, معانی الاخبار ص 125 
وسائل الشیعه ج 7 ص 100, بحار الأْنوار ج 11 ص 177 وج 26 ص 324؛ 
سأله بحق محمّد وعلی وفاطمه والحسن والحسین الا تبت علمت, فتاب اللّه 
علیه: الخضال ضص 270. کمال الدین صن 359. معانی الأخبار ص 125 
وسائل الشیعه ج 7 ص 99, مثاقب ابن شهر آشوب جح 1 .ض 243, 
ا کته ض 01 مر بان ار 7 شیر نوز الععلیته 1 ره 
09 شواهد التنزیل ج 1 ص 101, الدز المنثور جح 1 ص 0۵0, ینابیع الموده 3 
1 ض 268,ابه المرام نع 1 ضن 262 


چنین چیزی ممکن است. در حالی که خدا در ابتدای خلقت برای آدم علیه 
السلام از فاطمه و مقام او سخن گفته است؟ 


مناسب می بینم که در اینجا این ماجرا را هم نقل کنم: 


روزی از روزها, پیامبر رو به یاران خود کرد و چنین فرمود: «خدا نور 
فاطمه را قبل از آن که آسمان ها و زمین را خلق کند, آفرید». 


وقتی مردم اين سخن را شنیدند به فکر فرو رفتند, یکی از آنان رو به 
پیامبر کرد و گفت: «ای پیامبر! اگر فاطمه قبل از خلقت آسمان ها و زمین 


خلق شده است:, پس او دیگر انسان نیست, بلکه او خوریه است». 


پیامبر در جواب چنین گفت: «فاطمه خوریه ای به شکل انسان است. خدا 
فل از این که ادم را تافرن, عاظفه را افریج-خدا قاطمه را از قور 
می کرد و او را حمد و تسبیح می نمود».(1) 
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قال رسول ال ٍخلق نور آن تخلق الارض و السّماء فقال 
ا تیچ ال و کیف هی حوراء انس قال: ال: خلقها اللّه ع و جل من نوره قبل 
ان یخلق ادم...: معانی الاخبار ص 396. 


شماره:6 


آقای جعفی یکی از یاران امام باقر و صادق علیهماالسلام بود, او بارها آیه 
3 سوره صافات را خوانده بود. آنجا که خدا چنین می گوید: 


«وَاِنّ من شیعته لاءِبراهیم». 
«ابراهیم کف از شیعیان و پیروان او بود». 


جعفی دوست داشت تسیر این آبه را از امام صادق علیه السلام بشنود, 
تیا بر این ناهن بفد که قر ار را باند طلست تلهم السلامتفشتر کت 


او اهل کوفه بود, او بار سفر بست و به سرزمین حجاز سفر کرد تا هم, حج 
به جاأ آورد و هم امام صادق علیه السلام را ببیند. وقتی او خدمت اما 


ز نیام آبن, ان زا خواند وتویانه تست ان شوال کرد 


ص: 27 


امام صادق علیه السلام در جواب به او چنین فرمود: 


روزی خدا پرده ها را از جلوی چشم ابراهیم علیه السلام کنار زد و او به 

آسمان نگاه کرد و عرش خدا را دید. او در عرش خدا چهارده نور را دید 

پس چنین گفت: «بارخدایا! این نورها چیست؟». خدا به او چنین وحی کرد: 

«اين نور محشد و آل محشد است». خدا تام‌سخفد وه علی ماه غامد 

السلام را برای ابراهیم علیه السلام گفت و سپس نام یازده امامی که از 

۰ علیهماالسلام هستند را برای ابراهیم علیه السلامبیان 
د. 


ابراهیم علیه السلام آن روز فهمید که راز این چهارده نور چیست. آن ها 
نور محمّد و دوازده امام و نور فاطمه علیهم السلام بودند. سیس ابراهیم 
علیه السلام در کنار آن نورهاء نورهای دیگری را دید و پرسید: 

-- بارخدایا! این نورهایی که در اطراف این چهارده نور هستند. چیست؟ 

-- این ها, نور شیعیان علی علیه السلام می باشد. 

-- بارخدایا! مرا هم از شیعیان علی علیه السلام قرار بده! 

این دعای ابراهیم علیه السلام بود و خدا دعای او را مستجاب کرد.(1) 


۴« عا کل 


علیه السلام یکی از شیعیان و پیروان علی علیه السلام بود». 


ص: 29 
1- . فعند ذلک قال ابراهیم: اللهم اجعلنی من شیعه امیر المومنین, قال: 


فاخبر الله فی کتایه.:: بحار الانوار ج 36 ض. 152 :82 ضن 80 الحدانق. 
اااحض سا 1 


وقتی ابراهیم علیه السلام, نور فاطمه علیهاالسلام و پدر و شوهر و 
فرزندان او را دید, چنین دعا کرد و خدا هم دعای او را مستجاب نمود. 


آری, ابراهیم علیه السلام بعد از آن که امتحان های بزرگ را پشت سر 
گذاشت و حاضر شد اسماعیلش را در راه خدا قربانی کند, , به آتجا زتننید 
که بتواند به مقام فاطمه علیهاالسلام آگاهی پیدا کند و به معرفت او 
برسد. آری, هر کسی تاش یه ۳ را ندارد که از مقام نورانیت فاطمه 
علیهاالسلام درکی داشته باشد! 


ص: 20 


شماره: 7 


روزی از روزها, پیامبر به خانه فاطمه علیهاالسلام آمته علی و خسن و 
حسین علیهم السلامهم در آنجا بودند, پیامبر همه آنان را نزد خود فرا خواند 
و سپس دست به دعا برداشت و چنین دعا کرد: «خدایا! تو خودت می دانی 
که آنان خاندان من هستند. از تو می خواهم با دوستان آنانم. دوست.: با نی 
و دشمنان آنان را دشمن بداری. خدایا! هر کس آنان را یاری کند, تو او را 
یاری کن و آنان را از هر پلیدی دور گردان». 


بنتن: از ان: بیامتر ره به غلی غلیه الشلام کرد.و کفت: «علی خان ! تو امام 
این مردم هستی و بعد از من, تو جانشین من هستی, در روز قیامت 
مومنان را به سوی بهشت راهنمایی می کنی». 


ص: لاد 


سپس چنین گفت: «در روز قیامت دخترم فاطمه, به سوی بهشت می رود 
در حالی که در چهار طرف اوء هفتاد هزار فرشته به خدمت ایستاده اند, به 


راستی که دخترم سرور زنان جهان است». 


پیامبر فرصت را غنیمت شمرد و از راز بزرگی پرده برداشت. سپس چنین 
گفت: «وقتی دخترم فاطمه در محراب خود به نماز می ایستد, هفتاد هزار 
فرشته به او سلام می کنند. این ها؛ همه فرشتگان مقلاب درگاه خدایند, 
ام بت اه مه ات ار وا 
گردانید و تو را سرور زنان جهان قرار داد».(1) 


۴« عا کل 


اکنون که من این حدیث را می نویسم به فکر فرو می روم وقت نماز که 
فرا می رسید, هفتاد هزار فرشته به فاطمه علیهاالسلام سلام می دادند و 
به او می گفتند: «خدا تو را برگزیده است...». 


به راستی چرا خدا به فرشتگان چنین دستوری داده بود؟ چرا باید هر روز, 
هزاران بار فرشتگان اين جمله را بگویند؟ چه رازی در این میان نهفته 


است ؟! 


تسا شک سشصفضل نله می. اتید ام هصه .ون گنها سین فاخانه 
علیهاالسلام را انکار کرد و گفت: «فاطمه علیهاالسلام در شرایطی بود که 
رشد ۰ ت و ۰ 


ص: 31 


۰ آن رسول الله کان جالسا ذات بوم وعنده علی وفاطمه والحسن 
با فقال: اللهم انک تعلم آن هوّاء اهل بیتی وأکرم الاش علی 
اه ار ۵ ای سا مه ۱ 
فاطمه «ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین»: الامالی 
ااصوه ‏ سصه آاها ساس ص ام صایت آل ای اه ی 


برایش فراهم شد و اين تنها ویژگی او بود». 


کاش سیّدفضل ال به اين حدیث توجّه می کرد: هفتاد هزار فرشته هر روز 
بارها به فاطمه علیهاالسلام می گفتند: «خدا تو را برگزید». همه مقام ها و 
شرایط غیبی فاطمه علیهاالسلام به خاطر این است که خدا او را برگزیده 
است. راز همه عظمت فاطمه علیهاالسلام در این جمله است. خدا او را 
برگزیده است. این کار. کار خداست., نه کار شرایط اجتماعی! 


ص: 22 


شماره:8 


وقتی که خدا| آدم علیه السلام را آفرید, به فرشتگان فرمان داد تا بر او 
سجده کنند. در آن زمان؛ شیطان در میان فرشتگان بود, او هم باید این 
دستور را اطاعت می کرد ولی او تکبر ورزید و بر ادم علیه السلام سجد ه 
نکرد. 

اکنون آیه 75 سوره «ص» را می خوانم: «أستکبت أم کت من العالین ». 


این آیه می گوید: خدا| به شیطان چنین گفت: «ای شیطان! چرا بر آدم 
سجده نکردی؟ اما نت طدرت خمستم آفزیجم. آیا تکبر ورزیدی: با 
این که 0 هستی که مقامی بالا دارند؟». 


شیطان در پاسخ گفت: «من بهتر از آدم هستم. تو مرا از آتش آفریدی و 
ص: 33 


او را از گل. پس من بر او سجده نکردم». خدا د ر پاسخ گفت: «ای 
شیطان ! از مقام فرشتگان من دور شوا! ی این مقام را 
نداری, تو از درگاه من رانده شدی و تا روز قیامت؛ لعنت من بر تو خواهد 
بود»؟. 


آری, شیطان با سخن خود نشان داد که تکبر ورزیده و خود را ترگر. از ادم 
علیه السلاممی دانسته است. آری, خودبینی, یادگاری است که از شیطان 


مانده است, این اولین گناه و معصیبی است که در ابتدای آفرینش دنیا 
پدیدار شد. ريشه همه فسادها به تکبُر و خودبینی برمی گردد. 


در اینجا باید به نکته ای توجّه کنم: خدا| به شیطان گفت: «آیا تو از کسانی 
بودی که مقامی والا دارند؟» به راستی مد از این سخن چیست؟ 


یکی از پاران پیامبر درباره این آیه از ان حضرت سوال کرد. پیامبر برای او 
مقام نورانیت پنج تن را بیان نمود. 


کدام پنج تن؟ 


فقط خدا بود و هیچ آفریده ای با او نبود, زمین و آسمان ها نبود, هیچ چیز 
نبود, پس از ان خدا اراده کرد تا جهان را خلق کند, ابتدا نور محمد, 


ص: 34 


علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را افرید. اين پنج نور مقذس, 
خدا را حمد و ستایش می کردند. پس از آن خدا, عرش خود را آفرید و اين 
نورها را در عرش خود قرار داد. فرشتگان از این نورها یاد گرفتند که 
چگونه خدا را حمد و ستایش کنند. 


وقتی خدا آدم علیه السلام را آفرید, از فرشتگان خواست تا بر آدم علیه 
السلام سجده کنند, شیطان سرکشی کرد خدا , به او گفت: «ای شیطان! 


مقام تو مانند نورهایی که در عرش من هستند, بیست. پس چرا بر آدم 
سجده نکردی؟ مقام تو که پایین تر از ادم است».(1) 


هر کس در این سخن دقت کند, به روشنی در می يابد که فاطمه 
رام ی فا ممواس ص رام مل ارت سس و اسان دا 
افریده شده است و دارای مقام والایی نزد خدا می باشد. 


ص: 35 


سر طانستگبرت ام کنتهن العالین» هن هم با رسول الله الدینی هخ اعلی 
فق لها تک هار التوار ع.۱1 ی ۱۱2 1۰2ص 21 العزهان قن 


تسیر الق اراس 2 684 


شماره:9 


نماز صبح به پایان رسیده بود, نسیم ضح ا هی می وزید» پیامبربا خدای 
خویش راز و نیاز می کرد. آتس یکی از یاران پیامبر بود, او منتظر بود تا 
دعای پیامبر تمام شود. مذتی گذشت., وقت آن بود که آتس سول خود را 
بپر سد. سول او درباره آیه 69 سوره نساء بوذ و فی خذاشت تفسیر آن را 
بداند. 


_ 


۶ 


ز 00 ِ 9 ‌ 
«قاولیّک مع الذین انعم ال عَلَِهمٌ من التبییَ والصدیقین والشهذاء 
والصالحین... » 


قرآن در این ۳ وعده می دهد هر کس اهل ایمان باشد, در روز قیامت. 
ص: 36 


همنشین پیامبران. صدیقان. شهدا| و نیکوکاران خواهد بود. اکنون آتنین می 
خواست بداند که پیامبران صدیقان. شهدا| و نیکوکاران چه کسانی هستند 
که خدااوعده داده است که اهل ایمانتبا آنان خماهند بود. 


پیامبر لبخندی به روی تس زد و در جواب چنین گفت: «منظور از پیامبران 
در این ایه, من هستم» منظور از صدبقان لقن علیه السلاماست. منظور از 
شهدا, عمویم حمزه می باشد, منظور از نیکوکاران, دخترم زهرا و 
فرزندانش حسن و حسین می باشند». 


سخن پیامبر به پایان رسید., آتس بسیار خوشحال بود که به پاسخ سول خود 
پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام همنشین خواهد بود. 


صدایی از میان جمعیت به گوش رسید: «ای پیامبر! چرا نام مرا نبردید؟ 
مگر من همانند شما از یک ريشه نیستم؟». 


او عبّاس, عموی پیامبر است. او هم از طرف خدا مأآمور است تا پیامبر در 


پیامبر رو به عباس می کند و چنین می گوید: «عموجان! سخن تو درست 
است, من و تو و علی و فاطمه و حسن و حسین, همه از یک نسل هستیم, 
افاشداها راهان افرند که مان یه رنه شنم 


ص: 327 


, هنوز عرش و بهشت و جهنم هم آفریده نشده بود. آن زمان, خدا را 
با خدا نور ما را قبل از هر چیز آفریده بود. وقتی 
خدا خواست که جهان هستی را بیافریند, نور مرا شکافت و از آن. عرش 
را افرید. بعد از آن. نور علی را شکافت و از ان. فرشتگان_ را افرید. 
سپس نور دخترم فاطمه را شکافت و آسمان ها و زمین را آفرید, نور 
آسمان ها و زمین از نور دخترم فاطمه است و نور فاطمه از نور 
خداست...». 


سخن 0 0 ۳ ۳ دختر او را اه با 
چنین ادامه می دهد: «بعد از آن خدا به قدرت خود, تاریکی را.افزنددان 
وقت بود که فرشتگان در تارنکید مرفتان احدند: فرشتگان دعا کردند تا 
خداوند این تاریکی را از آنان برطرف سازد, پس خدا با آن نور, آن تاریکی 
را برطرف ساخت, فرشتگان سوال کردند که این نور چیست؟ خدا| در 
پاسخ گفت: این نور. زهرا است. من او را ؛ به این نام نامیده ام او دختر 
داب سناش شا ازور کات وا ها نو و شعای اوش 
ام ». 


با این سخنان پیامین: مغلوم تقد که زطرا نام دیگر قاطمه. است: زرا به 
معنای درخشنده و نورانی است.؛ نور او بود که تاریکی را از فرشتگان 


ص: 39 


وقتی سخن پیامبر به اینجا رسید. عباس از جای برخاست و نزد علی علیه 
السلامرفت و پیشانی او را بوسید و چنین گفت: «يا علی! خدا تو را حجخت 
خود بر مردم قرار داد».(1) 


۴« عا کل 


این سخن پیامبر, حقیقت بزرگی را اشکار می کند. کسی که این حدیت 
پیامبر را باور داشته باشد, چگونه می تواند در مقام نورانت فاطمه 
علیهاالسلام شکی کند؟ چرا سیدفضل الله, فاطمه علیهاالسلام را هم 
سطح زنان عادی می داند؟ خدا فاطمه علیهاالسلام را قبل از خلقت 
آتتماز ها و وفین آفریت فرشتان با تور آه به روشتایی رز ینید 


ص: 39 


- . عن آنس بن مالک قال: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله صلّی 
صلا تج ثم استوی فی محرا, به کالبدر فی تمامه فقلنا: یا رسول الله ان 
ریت آن تفسر لنا هذه الّیه قوله تعالی: آولتک مع الذین آنعم الله 

من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین فقال النبی: آما النبیون فاناء 
وم الصدیقون فعلی و او طالب 1 و الشهد|ء فعمی حمزه» ۳ 
الضالحون فانتتی خاماجد 9 الحسن والحسین...: بحار الانوار ج 25 ص 
6, البرهان فی تفسیر القرآن جح 2 ص 125, مدینه المعاجر ج 3 ص 222. 


شماره:10 


بانوی من! ای دختر پیامبر! تو از نور خدا خلق شده ای, فررز ان هه 
خادم تو هستند, خدا تو و دوستانت را از اتش, رهایی بخشیده است. این 
سخن پیامبر درباره توست : « فاطمه از من است و من از فاطمه 
ام...فاطمه پاره تن من است».(1) 


پیامبر در مقابل تو, با احترام تمام, می ایستاد, دست تو را می بوسید. او 
به تو چنین می گفت: «پدر به فدای تو باد!» ۴4 


شنیده ام که هرگاه او دلش برای بهشت تنگ می شد. تو را می بوسید. به 
راستی چه رازی در میان نهفته بود؟ 


خوات این تسوا را از شحه مرآ می ان ات ای کیبور شم همان 


ص: 40 


۱ فاخذ کقّا من ماء فضرب به علي رآسها, وکفّاً بین 

ندییها, نع رش جلده وجلدها, نم التزمها فقال: الم ائها متّی ون 
تست للصنعانی ج <5 ص 488, مجمع الزوائد ج 9 ص 208, 
الأحادیث الطوال ص 140, المعجم الکبیر ج 22 ص 4۸12 المناقب 
للخوارزمی ص 340, کشف الفمه جح 1 ص 361؛ فاطم بصهه رهبی؛ یوّینی 
ما آذاها: مسند آحمد ج 4 ص 5, صحیح مسلم ج 7 ص 141, سنن الترمذی 
ج 5 ص 360, المستدرک للحاکم ج 3 ص 159 شرح نهج البلاغه ج 16 ص 
27 تادیخ _ مدینه ی تهذیب املع ص ۱ 
ص 04 نظم در السمطین ص176 کنز العقال ح 2ص 107 7 
صحیح البخاری ج 4 ص 210, 212, 219, سنن الترمذی ج 5 ص 360 

۱ 

2 انآ با ول ال من قاطیت: کانت 
|ذا دخلت علیه رب بها وقبّل یدیها وأجلسها فی مجلسه, فاذا دخل علیها 
قامت الیه فرخبت به: المستدرک للحاکم ج 3 ص 154 السنن الکبری 
تاشتی. 7 ض 101 الأمالی للطوسی ص 400, بحار الأنوار جح 43 ص 
25 آعیان الشیعه ج 1 ص 307, بشاره المصطفی ص 389 فبعئت به الی 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله, وقالت للرسول: قل له صلی الله علیه و 
آله: تقد ا.عليی. ایتدی السلام. وتقول: اجعل هذا فی سبیل الله. فلما اتاه 


وخبره. قال صلی الله علیه و آله: فعلت فداها آبوها. ثلاث مرات: الأمالی 
للصدوق ص 305, روضه الواعظین ص 444 بحار الأنوار ج 43 ص 20, 
86 


۴ عا کل 


آن شب پدر تو از اسمان ها عبور کرد و به بهشت رسید, او در فردوس. 
مهمان لطف خدا بود. ناگهان بوی خوشی به مشامش رسید., بویی که تمام 


او رو به جبرئیل کرد و گفت: «اين عطر خوش چیست؟» 


جبرئیل گفت: «اين بوی سیب است. 300 هزار سال پیش, خدای متعال. 
تیبی: فلز ود: ای محمد! سیصد هزار سال است که این سوال ما بی جواب 
مانده است., ما دوست داریم بدانیم خدا این سیب را برای چه آفریده 
است؟». 


سخن جبرئیل به پایان رسید, دسنه ای از فرشتگان نزد تیافیر آمذفد,: آنان 
همراه خود همان سیب را اورده بودند. 


صدایی به گوش رسید: «ای محمّد! خدا به تو سلام می رساند و این سیب 
را برای تو فرستاده است».(1) 


آری! خدا| سیصد هزار سال قبل. هدیه ای آماده کرده بود تا دز ان شب ؛ آن 
را به پیامبر عطا کند. 


به راستی هدف خدا از آفرینش آن سیب خوشبو چه بود؟ 
ص: 1 
[-تضول الله ضلی الب غلیمی الم لیم انفرق:بی الی الما فیشها 


لک الر اتحفت. فقالها. با محته تا تفر غلیی, السام. وقد انحفی. فده 
التفاحه...: مدینه المعاجز ج 3 ص 224. 


۴< عا کل 


مذتی گذشت.؛ پیامبر در جمع یاران خود بود, جبرئیل نازل شد و چنین گفت: 
«ای محمد! خدا به تو سلام می رساند و دستور می دهد که چهل روز از 
خدیجه فاصله بگیری!». 


مردم خیال های باطل می کردند. هر کسی چیزی می گفت: چرا محمّد 
صلی الله علیه و الهاز همسرش جدا شده است؟ ایا از خدیجه خطایی سر 
زده است؟ پیامبر می خواست جواب این سخنان را بدهد, پس عمار را به 
حضور طلبید. عمّار یکی از یاران ناش بود. پیامبر از او خواست ۳ نزد 
خدیجه برود و این پیام را به او برساند: «ای خدیجه! مبادا خیال کنی که 
من تو را کرده ام , قاری که ها من ات فرمان داده است که 
از و اش ای صیکها دا من رو رس ان ری افشار 
فتی: کنن»: 


آزی شنت ها بنآفین ند نماز می ایستاد, روزها هم روزه می گرفت, غروب 
روز چهلم فرا رسید _ جبرئیل از افغان نازل شد و برای پیامبر, غذابی 
پهشسر: آور دامن با ان دا اقظاه کرد نهد از ان‌خی رتیل ار سار 


ص: 2 


خواست تا به خانه خود بازگردد. 
پیامبر از جای برخاست و به سوی خانه حرکت کرد وقتی به خانه رسید, 
خدیجه را صدا زد. خدیجه با شادمانی در خانه را باز کرد... 


۴< عا کل 


بانوی من! پیامبر در شب معراج ان سیب را خورد. سپس چهل روز از 
همسرش جدا بود. همه این ها مقدمه ای بود برای این که نور تو به این 


جهان خاکی منتقل گردد. 


مذتی گذشت خدا تو را به یبا مین تا یت کرده ار خافت و از انیت و 
غذای بهشتی بود! رای شین است: که اف ایض قدر دوست داشت به 
سیب قرمز نگاه کند, هر شیعه خالص هم وقتی به کربلا می رود از ضریح 
امام حسین علیه السلام بوی سیب حس می کند... 


اکنون این سوال را می پرسم: چگونه می توان باور کرد که تو هم سطح 
زنان عادی باشی؟ 


خلقت جشسم و دی این دنا از ان سیب بهشتی بوده امین از و بوی بهشت 
زا هی ی ای اه یراع کف سا را 
دیگر هی داشتت: و.به بیاهبر اغتراض, می. کرد. 

وقت آن است که ماجرای اعتراض عابشه را بنویسم . او بارها دید که 


ص: 43 


پدره تو را می بوسد, او زبان اعتراض گشود و گفت: 


- فاطمه از آن میوه بهشتی خلق شده است, من هرگاه دلم برای بهشت 


ص: 14 


. کان التبی صلی الله علیه و آله تکثر تقبیل فاطمه علیهاالسلام. فعاتبته 
علی ذلک عائشه, فقالت: يا رسول اللّه, تک لتکثر تقبیل فاطمه! فقال لها: 
[ئه لمّا رج بی الی السماء... فما فیّلتها الا وجدت رائحه شجره طوبی 
متهاء تقسیر العاشی :2 ض. 212 نار الاتوار 9 ض-۰ 102 وزا 
تفسیر القمّی ج 1 ص 365, تفسیر نور الثقلین ج 2 ص 502؛ رسول ال 
اضر ی ای التماء: ادکانی خی بل اس اما اه ها ماو 
نطفه فی ظهری, فلما ما نزلت من السماء واقعت خدیجه. ففاطمه من تلک 
النطفه, فکلّما اشتقت الی تلک التقاحه فبْلتها: ینابیع ون 111 
ذخاتر العقبی ص 36, رسول اللّه صلی الله علیه و آله:... فأنا (ذا اشتقت 
ال لاحرسععی هواس فاطمهبعان الانوار جع 37 65: کل 
ایله اس فان تسه ساظمیه کت را ات ای عاهه اسر 
شممت رقبه فاطمه: المستدرک للحاکم ‏ د ض.: 156 کنر. العغال .12 
ص 109, الدژ المنثور ج 4 ص 153. 


شماره:11 
[ عم 
بت پرستان مکه دستور داده اند تا زنان با خدیجه رفت وامد نداشته باشند. 


خدیجه همه تروت خویش را در راه اسلام خرج می کرد او با تمام 
وجودش, پیامبر را یاری می نمود. 


بت پرستان به یکدیگر می گفتند: «اگر خدیجه با محشّد ازدواج نمی کرد 
۳ ۱ ٍ 
محمد در هد خود موفق نمی شد». 


خدیجه اولین زن مسلمان بود, او بزرگ زاده بود و خواستگاران زیادی 
داشت, حثّی پادشاه کشور یمن به خواستگاری او امده بود. 


اکنون رفت وآمد زنان با او می تواند باعث ترویج اسلام شود. چهار سال 


ص: 45 


است که خدیجه در هاله ای از غربت و اندوه است. هیچ مونسی غير از 
پیامبر ندارد. کسی با او سخن نمی گوید. 


۴< عا کل 


پیامبر وارد خانه می شود. صدای حرف زدن خدیجه را می شنود. در این 
چهار سال. کسی به خانه خدبجه نیامده است, خدبجه با جه کسی سخن 
می گوید؟ 


او با کدام دوست خود. این گونه انس گرفته است؟ 
پیامبر نزدیک تر می آید, اما کسی را نزد خدیجه نمی یابد... 


خدیجه به چشمان زلال و مهربان پیامبر خیره می شود و سکوت می کند, 
تیامید کیت اهر باضدای ارام.و تفای خود امن .کید و میت کوید: 


-- چه شده است؟ ای خدیجه! با چه کسی سخن می کویین ؟ 


-- ای پیامبر! فرزندی که در رجم من است با من سخن می گوید و من با 


لبخندی آرام بر چهره پیامبر می نشیند, او به سخن خدیجه باور دارد, شاید 
اگر کس دیگری بود, خیال می کرد همسرش دچار توهم شده است. ولی 
پیامبر حقیقت را بهتر از هر کس دیگر درمی یابد. پیامبر رو به 


ص: 46 


خدیجه می کند و می گوید: 


«أی خدیجه! اکنون جبرئیل نزد من آمد و به من خبر داد که فرزند تو, دختر 
است و نسلی پاک از او به وجود خواهد امد. خدا ادامه نسل مرا از این 
دختر قرار داده است, فرزندان این دختر, جانشینان من خواهند بود و خدا 
انان را خلیفه خود در روی زمین» قرار خواهد داد».(1) 


این سخن؛ جانی تازه در روج خدیجه می دمد, گوبا همه هستی را به او 
بخشیده اند, او نفسی ارام از نهاد دل می کشد و به نگاه مهربان پیامبر 


ص: 7 


ان خذیچه تا فری نها رشول الله صلی ال قلیه ی الب فحرتیا تشنوه 
مکه. فکن لا بدخلن علیها, ولا یسلمن علیها, ولا یترکن امراه تدخل علیها, 
فاستوحشت خدیجه لذلک, وکان جزعها وغمها حذرا علیه صلی الله علیه و 
اله, فلما حملت بفاطمه کانت تحدئها من بطنها وتصبرها, وکانت تکتم ذلک 
من رسول الله صلی الله علیه و آله فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله 
یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمه, فقال لها: با خدیجه,. من تحدئین؟ قالت: 
الجنین الذی فی بطنی یحدثنی ویوّسنی...: الامالی لصلدوق ص 690 
روضه الواعظین ص 143 دلائل الامامه ص 77 الخرائج و الجرائح جح 2 ص 
4 ماقب ال ابی طالب ج 3 ص 118, بحار الانوار ج 43 ص 2. 


شماره:12 


فد تفن قاون گذرد, دیگر وقت آن است که فاطمه علیهاالسلام به دنیا بیاید. 
خدیجه نیاز به کمک دارد. 


اه کش زا بت سرام زان قایاخ هی فرستد با به کمک آمسباته انا آنها جد 
یاری او نمی ایند. 


آنها برای خدیجه چنین پیغام می فرستند: «خدیجه! چرا با محمّد ازدواج 

۰ چرا از او حمایت نمودی؟ چرا به ديین او ایمان آوردی؟ ما به کسی 
که بت های ما را قبول ندارد کمک نمی کنیم». 

خدایا! خدیجه چه کند؟! 


شب فرا می رسد و تاریکی, همه جا را فرا می گیرد. خدیجه در خانه اش: 


ص: 48 


تنهای تنهاست.؛ اهماجر ای نان مکه را : به پیامبر نمی گوید. او نمی خواهد 
پیامبر غصٌه بخورد. 


اکنون خدیجه دست به دعا برمی دارد: 

بار خدایا! فقط از تو کمک و یاری می خواهم! 
اعد 

دای به گوش خدیجه می رسد: 

سلام بر تو ای بانو! 


اند؟ 


او خوب نگاه می کند, چهار زن را می بیند که در مقابل او ایستاده اند. آنها 
چقدر نورانی هستند! آنها از کضا آمده‌اند؟ آبا اهل مکه هنن ؟ 


یکی از آنها رو به خدیجه می کند و می گوید: 

-- دیگر غضه نخور! خدا ما را برای یاری تو فرستاده است. 

نها کسید 

-- ساره (همسر ابراهیم علیه السلام), آسیه (همسر فرعون), مریم (مادر 
عیسی علیه السلام) و کلثوم (خواهر موسی علیه السلام). 

-- شما همان چهار زن بهشتی هستید؟ 


ص: 419 


-" آری. ما امشب مهمان تو و کنار تو هستیم.(1) 


۴« عا کل 


تستاکتیهی. در ده نوری همه آسمان را روشن می کند, بوی بهشت,؛ فضا 
تابر هی کنو فا یت متام نه دا امه ات 


ساره فاطمه علیهاالسلام را روی دست می گیرد و خدیجه را صدا می زند: 
باتفی.من! این فاصم است: ابا نمی خواهی او را منت ؟ 


سا و را یم فاطیه یا لام ای که 
روی او لبخند می زند. 


فاطمه غلیها الستلام-در آغوش مادر. انتت: مادر آوترافی بوید و هی بوسد. 
چهار زن بهشتی با خدیجه خداحافظی می کنند و به آسمان می روند.(2) 


برایش زنده می شود: 


اکنون. پیامبر فاطمه اش را در آغوش می گیرد. فاطمه علیهاالسلام بوي 


بهشت می دهد. ضدانی به توش هیر سید 
«اِن َغطیِن-ک الکوتر. 

«ما کوثر را به تو عطا کردیم». 

ص: 50 


منز صویجه علی ول ال ازحضرت. ایا قرکیت ای ستاء 
0 آن تعالین لتلین مبّی ما تلی النساء من النساء. فأرسلن 
الیها: آنتِ عصیتناء ولم تقبلی قولنا, وتزوٍجت محقدا بتیم آبی طالب فقیرا 
ی یا ان اش ی ال ای جر سا ی 


هاشم, ففزعت منهن لمّا رآتهن, فقالت احداهن: لا تحزنی یا خدیجه, فائا 
رسل ربک الیک, ونحن آخواتک, آن ساره وهذه آستنة ببت مزاحم, وهی 
رفیقتک فی الجنه, , وهذه مریم بنت عمران؛ وهدذه کلئوم آخت موسی بن 
ماقتنا نله الیک لتلی منک ما تلی النساء من النساء. فجلست واحده 
عن یمینها, وآخری عن یسارها, والثالثه بین یدیهاء والرابعه من خلفها.. 

الأمالی للصدوق ص 691, روضه الواعظین ص 143, دلائل الامامه 77 
الخرانج والجرانه ج 2 ض 524 المحتضر ض 57 بجار الأنواز 16 ض 


۱0 ج 43 ص د. 
2- و توا وی , فلمّا سقطت الی الأرض اشرق منها 
النور حتّی دخل بیوتات مکه, ولم یبق فی شرق الأرض ولاغریها موضع الا 


آشر قفیه: دلی النون.. . قالت النسوه: خذیها یا خدیجه طاهره مطفّره زکیه 
میمونه, بورک فیها وفی نسلها. فتناولتها فرحه مستبشره, وألقمتها ثدیها, 
فد علیها: : نفس المصادر السابقه. 


۴< عا کل 


سال ها قبل از تولد فاطمه علپهاالسلام, خدا به پیامبر پسری داد. پیامبر 
نام او را عبدالله گذاشت. حالما شش فان ات و ار 
روز از دنیا رفت. مرگ او برای پیامبر خیلی سخت بود, ولی او صبر پیشه 


کرد. 


خی هی الا راخ ای مان اس و سا وم 
کهند: «محمد پسر ندارد و بعد از مرک اوء نام و یادش فراموش می 
شود». 

پیامبر وقتی این سخنان را شنید, چیزی نگفت, پیامبر هیچ پسری داشت. 
«عاص» که یکی از بت پرستان بود, به پیامبر گفت: «خوشحالم که تو ابتر 
هستی». 


بر به کسی می گفتند که هیچ فرزند پسری ندارد تا نام و یاد او را زنده 
نگاه دارد. 


مذتی گذشت. خدا سوره کوثر را نازل کرد: 
«انَ- آغطبناک الکَوتر. 

ای محمد! ما به تو کوثر عطا می کنیم... 
لد 

معنای «کوثر» چیست؟ 


ص: 51 


خیر زیاد. 
کوثری که خدا به پیامبر می دهد, چیست؟ 


فاطمه علیهاالسلام همان کوثر پیامبر می باشد. نسل پیامبر از فاطمه 
علیهاالسلامزیاد می شود. نسلی که نه تنها از جهت تعداد همواره در حال 
زیاد شدن هستند, بلکه از این نسل, امامان معصوم به دنیا امدند و دین 
اسلام را حفظ نمودند. 


تشمنان: تعداد زیادی از تسل, یامن را به شهادت: رشماتذن. آها تعداد انان 
در همه جهان اسلام زیاد است. این همان برکت فراوان است که خدا به 
پیامبر داده است. از طرف دیگر, نسل دشمنان پیامبر, قطع شد و از آنان, 
هیچ نامی باقی نماند. این همان وعده خدا بود.(1) 


ص: 52 


1- . ائها نزلت فی العاص بن وائل السهمی, وذکر ائه رای رسول الله صلی 
الله علیه و آله یخرج من المسجد, فالتقیا عند باب بنی سهم, وتحذثا وأناس 
من صنادید قریش جلوس فی المسجد, فلا دخل العاص قالوا: من الذی 
کنت تحدث معه؟ قال: ذاک الأبتر...: تفسیر الثعلبی ج 10 ص 307, تفسیر 
البغوی ج 4 ص 534, تفسیر معجم البیان جح 19 ص 459, بحار الاأنوار ج 
7 ص 203. 


شماره:13 


نامش معاذ بود, او اهل مدینه و از اوّليین کسانی بود که پیامبر را به مدینه 
دعوت کردند. زمانی که پیامبر در مکه بود و بت پرستان او را اذیت و آزار 
مق. کردندر معاد همراه.با 74 نفر از مردم مدینه نزد پیامبر اند و از آن 
حضرت خواست تا به مدینه هجرت کند. 

روزی از روزها, معاذ نزد پیامبر بود, پیامبر رو به او کرد و فرمود: 


ما تا سار الق ارت بسن منم ای ماه 
و حسن و حسین را افرید. 


-- یبعنی شما قبل از این که دنیا خلق شود, آفریده شدید؟ برایم بگویید که 
شما در ان زمان کجا بودید؟ 
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-- ما در عرش خدا بودیم و در آنجا حمد و ستایش خدا را می نمودیم! 


-- خلقت شما در آنجا چگونه بود؟ 


-- خدا ما را به صورت نور آفریده بود. ما در عرش خدا| بودیم», تا آن زمان 
که خدا اراده کرد جسم ما را بیافریند. پس نور ما را به ادم علیه 
السلاممنتقل کرد. نور ماء نسل در نسل از پدران و مادران مومن عبور 
کرد هیچ کدام از پدران و مادران ماء بت پرست و کافر نبودند و اين گونه 

بود که من او عتدالله ه امته‌به دیا امد ۰ سیس علی و فاطمه و حسن و 
تک ۳ 1 


-- نور من در فرزندان حسین تا روز قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. از نسل 
حسین, امامانی به دنیا خواهند امد.(1) 


< عا کل 
معاذ ا! 


من اکنون با تو سخن می گویم, تو این سخنان را از پیامبر شنیدی, اما چه 
شد که آن را از یاد بردی؟ عشق حکومت و ریاست با تو چه کرد؟ 
دنیاطلبی چقدر تو را عوض کرد! 


وقتی پیامبر از دنیا رفت, مردم با ابوبکر بیعت کردند و روزگار غربت و 
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. ٍن الله عز وجل خلقنی وعلیا وفاطمه والحسن والحسین قبل ان یخلق 
بسبعه آلاف عام قلت: فأین کنتم يا رسول؟ قال: قدّام العرش نسیح 
الله تعالي ونحمده ونقد سه ونمجده قلت: طلف َو مثال؟ قال: اشباح نور 
حتی |ذا آراد الله عز وجل ان یخلق صورنا صیّرنا عمود نور ثم قذفنا فی 
صلب آدم ثم آخرجنا الی اصلاب الاباء وأرحام الأمهات ولا یصیبتا نجس 
الشرک ولا سفاح الکفر یسعد بنا قوم ویشق بنا آخرون...: علل الشرایع ج 

1 ص 209, مدینه المعاجر ج 3 ص 229, بحار الانوار ج 15 ص 7. 


مظلومیت فاطمه علیهاالسلام آغاز شد,. حکومت به خانه فاطمه 
علیهاالسلام هجوم برد و خانه او را اتش زد و ظلم ها و ستم های فراوان 
به او روا داشت و محسن او شهید شد... 


ابوبکر فدک را از فاطمه علیهاالسلام گرفت, کارگزار فاطمه علیهاالسلام 
را از آنجا بیرون کرد. تو در خانه خود نشسته بودی, حکومت به تو وعده 
داده بود که تو را امیر منطقه «جند» در یمن کند. صدای در خانه به گوش 
تو رسید, این فاطمه علیهاالسلام بود که به دیدن تو آمده بود.. 


فاطمه با تو چنین سخن گفت: 
-- ای معاذ! آيا آن عهد و پیمانی که با پیامبر بسته ای را به یاد داری؟ 
-- کدام عهد و پیمان؟ 


پیهان عقبه: را می. کویم: توندر انجا کهد.بشتی که پيامیر و-خانذان او را 


یاری کنت: 

جح آری, یادم اد من بر تنیز ار پیمان خود هستم. 

-- ای معاذ! اکنون ابوبکر فدک را از من گرفته است و کارگزار مرا از آنجا 
خارج کرده است. من آمده ام تا تو مرا یاری کنی و حق مرا از ابوبکر 
بگیری! 

-- آیا غیر از من؛ شخص دیگری, قول داده که تو را یاری کند؟ 
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-- نه. 


-- پس یاری من چه فایده ای دارد؟ من یک نفر هستم و کاری نمی توانم 


بکنم! 


فاطمه علیهاالسلام وقتی این سخن تو را می شنود از جا برمی خیزد تا 
خانه و را تزرک کنده. اخر نزن سکن او این اتتت: «به خدا قسم, دیگر با تو 
حرف نمی زنم تا من و تو نزد پیامبر جمع شویم».(1) 


ای معاذ! تو خود می دانستی که اگر فاطمه علیهاالسلام را پاری می 
کردی, دیگرفاطمه تنها نمی ماند, یاری کردن تو باعث می شد تا یخ بی 

تفاوتی ها آب شود. شما در پیمان عقبه 74 نفر بودید. اگر تو به ۱0 
آمدی, خیلی از آن ها : به کمک تو می آمدند و حق فاطمه علیهاالسلام را 


می گرفتید. 


آری, فاطمه علیهاالسلام می دانست که همه چشم ها به توست؛, اگر تو 
کت گنوی هم کت فیک ار وه اکن ارام که 
خیلی ها اعتراض می کنند. حکومت هم این را می دانست., برای همین تو 
تااساس ط اه ی و و با ان 
مس اشوین اراد ای سا مرا بای ی 
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1- . قال: فانتهت الی معاذ بن جبل فقالت: یا معاذ بن جبل! |ٍنی قد جثتک 


مستنصره. وقد بایعت رسول الله صلی الله علیه و آله علی آن تنصره 
وذریته وتمنع ما تمنع منه نفسک وذزیتک: بحار الأنوار جح 29 ص 190. 


شماره:14 


خدا چندین با ر پیامبر را به معراج برد, هر با ر که او از معراج برمی گشت, 
کات از ارات فش رای وان ور سس که آان 
با اشرار عالم ملکوت اشتا شونه 


گروهی از یاران در حضور پیامبر بودند, پیامبر رو به آنان کرد و گفت: 


«در سفر معراج هموارم با جبرئیل به سوی بهشت رفتم, وقتی نزدیک 
بهشت شدم, صدایی به گوشم رسید. من مشتاق دیدار علی و فاطمه و 
حسن و حسین هستم. این بهشت بود که به سخن آمده بود. من وارد 
بهشت شدم و در انجا نعمت هایی که خدا برای مومنان اماده کرده است 
را دیدم. سپس به سدره منتهی رسیدم, انجا اخرین ایستگاه بود, هیچ کس 
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غیر از من نمی توانست از آنجا جلوتر برود. جبرئیل که همراه من بود از 
حرکت ایستاد و گفت که اگر به اندازه سر سوزبی جلوتر بیایم؛ پر و بال 
من می سوزد».(1) 


سخن پیامبر به اینجا که رسید. همه مشتاق بودند تا پيامبر سخن خویش را 
ادامه بدهد, به راستی کنار سدره منتهی چه خبر بوده است؟ پیامبر سخن 
خویش را این گونه ادامه داد: «خدا سرشت من و علی و فاطمه را با 
چشمه زندگانی آمیخت, سپس نوری آفرید و من و علی و فاطمه, بهره ای 
از آن نور بردیم» هر کس ادن نور بهره مند گردد, به ولایت علی هدایت 
می گردد, و هر کش از آن تفر بهزم آق. تذاشته:,باشه ار رام ولایت علی: 
گمراه می شود».(2) 


یاران پیامبر وقتی این سخن را شنید ند دانستند که چشمه زندگانی کنار 
سدره منتهی است! آب زندگانی همان چشمه ای است که ریشه و اساس 
زندگی در جهان است. این چشمه از عرش خدا جاری شده است. 


نکته مهم اين است که سرشت پیامبر و علی و فاطمه علیهم السلام از آب 
آن چشمه خلق شده است؛ (سرشت همان گلی است که بدن آنان با آن 


خلق شده است). 


این امتیازی است که به این سه تن اختصاص دارد. خدا| نور آنان را قبل 
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1- . وقف بی جبرئیل عند شجره عظیمه لم أرّ مثلهاء علی, کل غصن منها 
وعلی کل ورقه منها ملک, وعلی کل ثمره منها ملک, وقد کلْلها نو من نور 
اللهجا. ف فقال جبرئیل: هذه سدره المنتهی, کان ینتهی الأنبیاء من 

قبلک الیها, نم یجاوزونها, دانت: کجوز‌ها ان شا الله. لبریین. من آیاته 
الکبری...: بحار الأنوار ج 18 ص 395. فلقّا انتهیت الی حجب النور قال لی 
جبرئیل: تقوم یا محقد. وتخلف عی. فقلت: یا جبرئیل فی مثل هذا الموضع 
تفارقنی!؟ فقال: يا محمّد. ان انتهاء حدی الذی وضعنی له عرٌ وجلّ فیه 
الی هذا المکان. فان تجاوزته احترقت, اطتخیی. نود خن دهد رن ال 
جلاله...: علل الشرائع ج 1 ص 6 عیون آخبار الرضا ج 2 ص 238 کمال 
هر بحار الأنوار ج 6 ص 337 فلما نظروا الی رحبوا بی 
وقالوا: پا محمد, مرحبا بک ,. فسمعت اضطراب ریح السدره وخففه ابواب 


الجنان. قد اهتزت فرحا لمجیتک. فسمعت الجنان تنادی: واشوقاه الی علی 
تفاظیت تخس والعسس له السام: فرسه الاسادص. 01 هار 
لانوار ج 7 رد 3 

. لما اتوی ی السماء سمعت صوتا یتبعه ریح فسمعت السدره 
ِ خانی: واشو‌فاه ال علی ین آیی طالب ؟ فقلت: با خبريل, ما شدا؟ 
فا شدرم النهی فده اتاعت ال آنن عمین وان الله کمن ری 
وطینه علی وطینه فاطمه من ماء الحیوان نم خلق نورا فقذفه فصابنی 
فاضات علیا ات فاطمه واصاب آهل ولایتنا فمن اضانة ذلک النور دی 
لولایه علی ومن لم یصب ذلک النور ضل عن ولایه علی! فنحن محرمون 
علی: نان عافت لاسام ات الخویتی دس شمان الکوفی رن 
239 


از خلقت عرش و ملکوت آفرید. سال های سال, آنان بودند و هیچ موجودی 
دیگر در هستی نبود, سپس خدا عرش و ملکوت و آسمان ها را آفرید. او 
در ملکوت؛ آپ زندگانی را خلق کرد, پس سرشت محّد و علی و فاطمه 
علیقم الشلام را با ان اب .فخله‌ظ. کرد.ه این عوته:سترشت انان را افونه 
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شماره: 15 


پیامبر در سفر معراج از ملکوت و سدره منتهن. گذشتت: یس از آن: او به 
نهری از نور رسید که هرگز کسی از آن عبور نکرده بود, سپس او به هفتاد 
هزار حجاب (پرده هایی از نور) رسید که از هر حجاب تا حجاب دیگر پانصد 
شال ماه 


پیامبر وارد آن حجاب ها شد: حجاب عزت, حجاب قدرت., حجاب کبریاء, 
حجاب نور..... اخرین حجاب, حجاب جلال بود.(1) 


پیامبر از حجاب ها عبور کرد صدایی به گوش او رسید: «ای محقد». 
آیا خداوند است که پیامبر را صدا می زند؟ 

این صدا که صدای علی علیه السلام است! 
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1 , فلمّا وصلت الی السماء السابعه وتخلف عتّی جمیع من کان معی من 
ملائکه السماوات وجبرئیل والملائکه المقژبین, ووصلت الی حجب ربی, 
دخلت سبعین آلف حجاب, بین کل حجاب الی حجاب من حجب العژه 
والقدره والبهاء والکرامه والکبریاء والعظمه والنور والظلمه والوقار. حتّی 
وصلت الی حجاب الجلال...: المحتضر ص 253, بحار الأنوار ج 18 ص 
58 من الحجاب الی الحجاب مسیره خمسمثه عام...: المحتضر ص 25, 
بحار الأنوار ح 18 ص 338. 


اینجا حریم قدس الهی است و پیامبر هفت آسمان و عرش و ملکوت و 
هفتاد هزا| ر حجاب را پشت سر گذاشته است. پس چرا در اینجا صدای علی 
طلیه الشاام به وف هی زسد؟ 


پیامبر می گوید: «خدایا! این تو هستی که با من سخن می گویی یا علی 
است که با من سخن می گوید؟». 


خطاب می رسد: «من خدای تو هستم, به قلب تو نظر کردم و دیدم که 
هیچ کس را به اندازه علی, دوست نداری! برای همین با صدایی همچون 
صدای علی با تو سخن می گویم».(1) 


اکنون خدا می خواهد از حقیقتی سخن بگوید: «ای محمد! نور تو و علی و 
فاطمه و حسن و حسین را از نور خود آفریدم. من نات شما را بر اهل 
آسمان ها و زمین عرضه کردم, هر کس که ولایت شما را قبول کرد از اهل 
ایمان است و به رحمت من نزدیی است. هر کس ولایت شما را قبول 
نکزد اه کافران انست ۲2۱ 


رخ جر شب مغر اعد عوا ان ام تورایت فاطمه علهاالشاام مین ده 
شوهر و فرزندانش سخن می گوید. چگونه ممکن است فاطمه 
علیهاالسلام زنی عادی باشد؟ 


ا عا کل 
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1- . عن عبد اللّه بن عمر: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وقد 
شئل: باق لغه خاطبک ریک لیله المعراج؟ فقال: خاطبنی بلغه علي بن آبی 
طالب, فالهمني آن قلت:: يا رْ, آنت خاطبتنی أم علی؟ فقال* با امد را 
شیء لیس کالأشياء, لا آقاس بالناس ولا آُوصف بالأشياء, خلقتک من نوری 
وخلقت علیًَ من نورک؛ و ات ی 
علت-نن آبت. طالب: الی قلیی: فخاظنی. بلساند. کسا نظط ۳ فلیکه:: 
لمختصر ص 771 کشف الفقه ج 1 ص 103, ینابیع الموژه ج 1 ص 246. 
. يا محمد |نی خلقتک و خلقت علیا وفاطمه والحسن والحسین والاأئمه 
من ولده من سنخ نوری. وعرضت ولایتکم علی آهل السماوات وأهل 
ا ی عندی من المومنین. ومن جحدها کان عندی من 


الکافرین: بحار الانوار جح 27 ص 200 البرهان فی تفسیر القرآن ج 1 ص 
1 97 


سپس خدا بار دیگر با پیامبرش چنین سخن می گوید: «ای محمّد! من تو را 
برگزیدم و به تو مقام پیامبری عطا کردم. من علی را از سرشت تو 
افریدم, به راستی کة علی بهترین اوصیا قی: با نز من به او حسن و 
است و فاطمه برگ ان است و حسن و حسین. میوه های آن هستند. من 
تما برا کر غلیی از بق, شرف افریدم آن .سرت که نما را با آن 
افریدم, مقداری باقيمانده داشت, من شیعیان شما را از ان باقيمانده 
افریدم, برای همین است که جسم و جان شیعیان, مشتاق شماست».(1) 


به راستی «علیین» کجاست؟ 
بالاترین جایگاه هستی! 


می روند و در سه جایگاه قرار می گیرند: جایگاه پیامبران و امامان در 
«علیین» است, نت و مقزبان در رنبه بعد قرار دارند, مومنان معمولی 
در رتبه های دیگ 


خدااسدا تور قانلمه. علنهااسلام را از نور عظمت کی ار سس 
شنرشت: آه را از علیین قرار داد: آیا چنین کسی همسطح زنان عادی است؟ 
چرا عذه ای, چنین سخنی را بیان می کنند؟ 


ص: 602 


+ لیله. آشرق ین الی, الشتماء آوجی الله الن با محمد:غلی من تقلی 
0 اللهم علیک قال: ی و پا 
محمد قلت: بیک وسعدیک با بت قال: |نی اصطفیتک برسالاتی وأنت 
ی 1 ۳ 
والحسین ثمرها, خلقتکم من طین فی علیین, وجعلت شیعتکم من بقیه 
طینتکم, فلأجل ذلک قلوبهم وآجسادهم تهوی الیکم: شرح احقاق الحق ج 4 
ی 


شماره:16 


او آقای «جْعفی» بود که از کوفه به مدینه آمده بود تا امام باقر علیه 
السلام را ببیند. خانه امام شلوغ بود و مهمانان زیادی برای دیدار امام آمده 
بودند. 

او صبر کرد تا آنجا خلوت شد, او در جستجوی معرفت, , راه زیادی را آمده 
بود, امام که از حال او باخبر بود, رو به او کرد و گفت: «خدا 14 نور را از 
نور عظمت خود آفرید, خدا این 14 نور را 14 هزار سال قبل از خلفت آدم 
علیه السلام آفرید. آن نورها, همان ارواح ما بودند». 


جعفی گفت: «آقای من ! آن 14 نور را برای من بازگو کنید, نام ان را 
برایم بگویید». 


امام چنین پاسخ داد: «آن 14 نور که از نور عظمت خدا آفریده شده اند, 
ص: 63 


حسین »؟. 


جعفی هنوز مشتاق بود تا بیشتر بداند, امام چنین ادامه داد: «ای جابر! ما 
معدن علم و حکمت هستیم. ما همان امانتی هستیم که خدا در میان 
بندگانش قرار داده است. هر کس به پیمان ما وفا کند, به پیمان خدا| وفا 
کرده است و کردار هیچ کس بدون ولایت ما قبول نمی شود, ما همان 
دست مهربانی خدا هستیم, ما خزانه داران علم خدا می باشیم, به برکت 
ما باران نازل می شود و گیاهان سبز می رویند, اگر ما نبودیم, هیچ کس 
خدا را نمی شناخت...». 


جعفی این سخنان را شنید, او خدا را سپاس گفت که گامی به سوی 
معرفت واقعی برداشته است. 


او این سخنان امام باقر علیه السلامرا برای دوستانش نقل کرد تا آنان نیز 
با ضقام تهراست این خاندان آشنا شوند.(1) 


ص: 604 


۰ عن جابر عن آبی چعفر علیه السلام قال: قال: |ٍن الله تعالی خلق 
اف اس رن اه ها سا مه هه نز 
نورا؟ فقال: مجمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین ونسعه من ولد 
الحسین وتا تم فانممم,<بحار الانوار :25 ض 4 


شماره: 17 

سلمان در جستجوی حقیقت بود. او از ایران حرکت کرد و تا زمانی که به 

مدینه رسید, سختی های فراوانی را تحمّل نمود, او با دیدن آخرین پیامبر 
به او ایمان آورد و در مسیر کمال : به اوج زسید تا آنجا که پیامبر درباره او 

نون کیت : «سلمان از ما ال عبت است». 


سلمان این مقام را , به خاطر معرفت بة دست آورده + بود قلب اوء جایگاه 


با بلند الهی سخن می گفت. 
روزی از روزها, پیامبر رو به سلمان کرد و گفت: 


-- ای سلمان! خدا برای همه پیامبران, دوازده جانشین قرار داده است. 


ص: 605 


-- ای پیامبر ! من این سخن را قبلا از دانشمندان مسیحی شنیده ام . 


-- خد| و پیامبر او بر این جواب آگاه هستند. 


۳6 و ۱۳ 


ای سلمان! خدا مرا از نور خودش خلق کرد. سپس مرا به اطاعت خود فرا 
خواند هن اطاعت کردم سرا آن موه فاطمه ورس و شین را 
آفرید و آتان را به اطاعت خویش فرا خواند, و آنان نیز اطاعت کردند. 


پس از آن بود که خدا برای نورهای ما, نام هایی را از نام های خودش 


برگزید. 

خدا «محمود» است., و نام من «محمد» است. 

او «اعلی» است و نام جانشین من, «علی» است. 
او «فاطر» است و نام دخترم, «فاطمه» است. 

او «ذو الاحسان» است و نام نوه من, «حسن» است. 
او «محسن» است و نام نوه دیگرم. «حسین» است. 
ص: 66 


پس از آن خدا, نور ّه امام از نسل حسین را آفرید و آنان را به اطاعت و 
بندگی خود فرا خوآند و آنان اطاعت کردند. 


هبوز آسمان و زمین آفریده نشده بود, هیچ فر رز شته و انسانی 2 خلق نشده 
بو ول تفه ها افربنهشده ورهار کتاء سا مایت ی کرسیمد و اویا 
تقد کوت وم نمودیم. 


۴< عا کل 


سلمان رو به پیامبر کرد و پرسید: 
- فدایت شوم ای فرستاده خدا! پاداش کسی که شما را اين گونه بشناسد 
و به شما معرفت پیدا کند. چیست؟ 


-- ای سلمان! به خدا قسم, هر کسی که به ما معرفت واقعی پیدا کند و 
دوستان ما را دوست بدارد و با دشمنان ما دشمن باشد. از ما خاندان می 
باشد, او در روز قیامت در بهشت با ما خواهد بود. 


۴< عا کل 


«محمود» یعنی «پسندیده» ! خدایی که همه صفات او پسندیده است, 
تمد نم یه همین ناش سح ند لین الله علیت و اله کسی:اشت که 
همه صفات او پسندیده است. 


«اعلی» یعنی «برتر»! خدایی که مقام و رتبه اش از همه برتر است. 


ص: 607 


علی علیه السلام نیز مقأمش از همه مومنان برتر است.؛ او امام و مقتدای 
اهل ایمان است. 


«فاطر» یعنی «آفریننده آسمان ها و زمین». خدا جهان هستی را آفرید و با 
علیها السلامکسی است که از همه عیب ها و زشتی ها به دور است. 


«ذو الاحسان» یعنی «صاحب احسان», خدا به بندگانش مهربانی و احسان 
می کند و به انان پاداش فراوان می دهد. حسن علیه السلام نیز به دیکر ان 


«محسن» یعنی نیکوکار. همه کارهای خدا| نیکوست, او به شد کار خود 
نیکویی می کند, حسین علیه السلام هم نیکوکار بود, او در راه حق و 
حقیقت. همه هستی خود را فدا کرد.(1) 


ص: 69 


ی ات فان ال اس سل الم لت الم صلیمه ال اش اااد 
۷0-7 فقلت: با 
مس یا تا ال سای بل یت 
من نقبائی ومن الائنی عشر الذین اختارهم الله للامه من بعدی؟ فقلت: 
ا ‏ ال اسی ‏ ا مه ض سر ات 
قاجا عنه. وخلق من نوری علیا, ودعاه فاطاعه, وخلق من نور قل: فاطمه, 
ودعاها فاطاعته, وخلق منی ومن عون وفاطمه: الحسن,؛ ودعاه فاطاعه, 
هی نی وشن خی وا طصه الحستد قرعاه حاطا غ وال اما مه 
ار اانواو کر لها کین کسیر العر انع اس در 


شماره:8 1 


آضاب می ان ها ی کرم اه شیر نو ور کرمای اسان ی 
سوزد, علی علیه السلام به سوی خانه می رود. او لحظاتی پیش نزد پیامبر 
بوده است, او به دیدار همسرش فاطمه علیهاالسلام می رود. 


علی علیه السلام وارد خانه می شود, فاطمه علیهاالسلام با لبخند مهربانی 


به استقبال او می آید, او ظرف آب گوارایی برای شوهرش می آورد, کلم 
علیه السسلام کلویی: تاژخ.می کن, از فاطمه:علیهاا لشلام تشکر می کند, 


لحظاتی می گذرد, فاطمه به خوبی می داند که قلی علیه السلام از مقام 
تورانی. او. اکاهی دارده: اه در این شکی. ندارد. با انن. .همه فاطمه 
علیهاالسلام ناهد با غلی یه الشلام سم کفیه هد ام این ات 
انا ی ات و 


ص: 69 


به گوش محبّان او برسد. 
فاطمه علیهاالسلام رو به علی علیه السلام می کند و می گوید: 


علی جان! خدا| نور مرا آفرید, نور من مدت ها خدا را ستایش می کرد 
سس خدا| نور مرا در درختی از بهشت به امانت گذاشت.؛ آن درخت 
بهشتی, عرق نور شد. 


قی ان سا سای ها از مارا کی ار ی ای ور 
سفر معراج رفت و وارد بهشت شد. آن شب بود که خدا دستور داد تا 
پدرم میوه آن درخت را تناول کند. پدرم اطاعت کرد. پس نور من به او 
منتقل شد, پدرم از معراج بازگشت... مادرم مرا حامله گشت و بعدا از نه 
ماه؛ من به دنیا امدم. 


علی جان! من از ان نور خلق شده ام, خدا به من دانشی ارزانی داشته 
است, من به اذن خدا, از حوادت گذشته و اینده باخبرم!(1) 


ص: 70 


, اعلم یا آبا الحسن آن الله تعالی خلق نوری وکان یسبح الله جل جلاله 

0 شجره من شجر الجنه فاأضاءت فلما دخل آبی الجنه آوحیالله 
تمالی الپه الهاما آن اقتطف الثمره من تلک الشجره وآدرها فی لهواتک 
کعل: خافوعی: اللت ستحانه صلب. اس صلی (له. علیة و اه نم آودعت 
خذسة بت خویلد فوضعنی وانا عنر دای النور اعام ما کان فقانیکهن وا 
لم یکن: بحار الانوار ج 43 ص 8. 


شماره:19 


اسم او «جابر» بود, بیشتر مردم او را «جابرانصاری» می خواندند. او خیلی 
به پیامبر و خاندان او علاقه داشت. سال هعتم هجچری بود. پیامبر همراه با 
مسلمانان در حال کندن خندق بودند, سیپاه فکه قصد داشت به مدینه حمله 


کند. بت پرستان تصمیم گرفته بودند در اين حمله, همه مسلمانان را از بین 


بود. 


یک روز او در خانه نشسته بود. فکری به ذهن او رسید. او نزد همسرش 


ص: 71 


رفت و با همسرش مشورت کرد و سرانجام تصمیم گرفت تا آن گوسفند 
را ذیح کند و پیامبر و علی و چند نفر دیگر از دوستانش را برای ناهار 
دعوت کند. 


او گوسفند را ذیح کرد و همسرش مشغول آشپزی شد... 


جابر نماز ظهر را همراه پیامبر خواند و سپس نزد پیامبر رفت و او را برای 
ناهار دعوت کرد. پیامبر دعوت او را قبول کرد. جابر تقریباً برای ده نفر غذا 
آماده کرده بود, اما پیامبر به همه مسلمانان خبر داد که آنان در خانه جابر 
ناهار خواهند خورد. 


پیامبر به خانه جانر امتم کنار تنور رفت و نگاهی به وی کوچک غذا انداخت 
و زیر لب دعا خواند, بعد خودش کار تقسیم غذا را به عهده گرفت. آن غذا 
آن قدر برکت پیدا کرد که همه مسلمانان سیر شدند. وقتی مهمانی تمام 
شد جابر به سراغ دیگ غذا رفت, دید که اصلاً ذره ای از آن کم نشده 
است !(1) 


۴< عا کل 


از آن روز به بعد» پیامبر به جابر علاقه بیشتری پید | کرد جابر بارها 
وفاداری خود را سبت به پیامبر و خاندان او نشان داده بود پیامبر می 
دانست که جابر در آینده. نقش مهمی در زنده کردن فرهنگ شیعه 


ص: 72 


1- . وکا نعمل فی الخندق نهارآ, فاٍذاٍ آمسپنا رجعنا الی آهالینا, فقلث: یا 
ی انی قد صنعث کذا وکذا؛ وأحتٌ آن تنصرف معی, وائما آرید آن 
ینصرف معی وحده. فلمّا قلث له ذلی, قال: نعم. ۳ مر صارخاً فصرخ آن 
انصرفوا...: تاریخ الاسلام ج 2 ص 285. 


خواهد داشت. 


وقتی که عاشورا فرا برسد, زمانی که حسین علیه السلام مظلومانه شهید 
بشود, این جابر اولین زاثر او در روز اربعین خواهد بود. پیامبر این حقایق را 
می دانست. او می خواست تا جابر را , به اوج معرفت برساند. 

به همین دلیل, یک روز, پیامبر با جابر چنین سخن گفت: 


خدا من و علی و فاطمه و حسن و حسین را از نور خودش آفرید. پس از 
اضر تیان هرا وی ها افرید: 


ما خدا را حمد و ستایش کردیم! 
شیعیان ما هم خدا را حمد و ستایش کردند, ما خدا را به یگانگی اد 
نمودیم» ۳ هم از ما پیروی کردند. 


ای جابرا! سال ها گذشت. پس از آن خدا آسمان ها و زمین و فرشتگان را 
آفرید, فرشتگان صد سال در سکوت به سر بردند, آنان: نمی د انتستتند بخه 
بگویند و چگونه خدا را یاد کنند. صد سال که گذشت. ما خدا را حمد و 


ستایش کردیم, نور شیعیان ما هم از ما پیروی کردند. آن وقت بود که 
فرشتگان به سخن آمدند و خدا را حمد و ستایش نمودند. 
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زمانی که ما یکتایرست بودیم, هیچ یکتاپرستی نبود, برای همین است که 
خدا مقامی ویژه به ما عطا کرد. ی و و 
نداشتیم. سپس شیعیان را برگزید, ما دعا کردیم و خدا دعای ما را 
مستجاب کرد.(1) 


ص: 74 


ان کاترین ید نله ا هاری فال شمعت رسول الله صلی الزه له 
ه له ول ان اه سل ای ی علا سا مه فالکسنن دا لکشت 
ی نا رو ی خر 
فقدسو| وهللنا فهللوا ومجدنا فمجدوا| ووحدنا فوحدوا| تم خلق السماوات 
والارضین فحلق العلافکه فعکنت. الملانکه جاته عام. لا تعرف تسصدا دا 
الموحدون حیت لا موحد غیرنا وحقیق علی الله عز وجل کما اختصنا واختص 
شیعتنا آن ینزلنا وشیعتنا فی آعلی علیین ان الله اصطقانا واصطفی شیعتنا 
من قیل. ان کون احساها قذعانا قاحتا قففر نا ولا هن فل. آن 
تفر آلله ای کش افص 9 ار هار 26 ی 343 
المحتضر ص 202. 


شماره:20 
سوره الژحمان را می خوانم, به آیه 19 می ر سم : 
«مرح البَخْرَیّن بتفتان 5 


7۶ 177 ۱۷۳۳ ۷ ۱ ۱ 0 ۱۹ 


در ادامه, خدا چنین می گوید: «ای انسان ها و ای جنْ ها! کدام یک از 
نعمت هایی را که به شما داده ام, انکار می کنید؟». سپس چنین می گوید: 
«از آن دو دریا لوْلوْ و مرجان بیرون می آید». 


آت بیشتر. رودها شیرین می باشد, این رودها از کوه ها سرچشمه گرفته و 
به سوی دریا می روند, ففتن زود بزرکی. نب ذزباً هی زتدند: آنته شنوز جریا وا 


ص: 75 


عقب می راند و در دهانه خود. محدوده اف فوست. مین کند که اب ارن: 


شیرین است. این اب شیر با اب »شور درتا محخلوظ نمی زو و این از 
عجایب قدرت خدا می باشد. 


«مرح البَخْرَیّن تلتفتان 5 
و خدا دو دریا را کنار هم قرار داد. 


انز انه معنای دیگری هم دارد که یه آن «بطن قرآن» گفته می شود, 
«بطن قران» معنایی است که از نظرها پنهان است. اکنون باید تحفیق کنم 
تا بدانم این ابه جچه معنایی دارد که خیلی ها از ان بی خبر‌ند. 


آیا نام ابن عبّاس را شنیده ای؟ او پسرعموی پیامبر بود و در تفسیر قرآن 
از قلی: علیه السلامحقایق زیادی را شنیده بود. آبن عباس این ابه را این 


متظفن ان دمتویا.تن این اب علی و فاطمه علیهماالسلام می باشد. علی 
دریای علم است و فاطمه دریای نبوت. از ازدواج ان دو, حسن و حسین به 
دنیا امدند که همانند لوّلوّ و مرجان ارزشمند می باشند. 


5 یی ۳ لاس ح «ٍ 
«قبای الاء زبکما تکذبان ». 


«ای انسان ها و ای جن ها! کدام یک از نعمت هایی را که به شما داده ام 
انکار می کنید؟». 


ص: 76 


ابن عباس در تفسیر آزه یکره چنین می گوید: «منظور از این نعمت ها, 
ولابت علن علبه السام‌ومعت فا طیه علیما الساام. انست»: 


آری, فاطمه علیهاالسلام دریای نبوت است. علی علیه السلام هم دریای 
علم! خداوند این دو نعمت را به مردم عطا کرد, افسوس که مردم قدردان 
این دو نعمت نبودند و چه ظلم ها و ستم ها در حق انان روا داشتند.(1) 


۴« عا کل 


محبت به فاطمه علیهاالسلام نعمتی از نعمت های خداست و نشانه ای از 
مهربانی و رضایت اوست. پیامبر به مردم گفت: «خد| به غعضب فاطمه, 


ار انم لاسام را ات ای عم و رات شرا 
بو که ابا اه اراد توس ۱ 


من هر روز ده بار, در نماز چنین می گویم: 
۳ 9 ۳ 
عید الح لمعضوب عليهم». 


من از خدا چنین می خواهم: «خدایاا مرا به راه راست هدایت کن و پیرو 
کساني قراز بده که به آنان تغفت آزرانتی.داشته ای. فزا از :زام کسانن. که 
بر انان غضب کرده ای دور کن». 


ص: 77 


فأنزل سبحانه: «مَرَجَ البَخْرَیّن یلْتَفِیان» تقول: ]زا اللّه آرسلت البحرین: 
5 بحر العلم. و فاطمه بچر آلنبغه, یلتقیان: یتصلان, آنا الله آوقعت 
الوصله بینهما... .. «فیأی آلاء رَیکما» یا معشر الجْ و الانس «تکذبان» ِ 
امبر الفونین ععت قاطمه. الدضرآءی فالله: آلجشسن:. ع المرخان. الحنشیرن.:. 
مناقب ال ابی طالب جح 3 ص 101 بحار الانوار ج 24 ص 99. البرهان فی 
تفسیر القران ج 5 ص 235. 


من دیگر می دانم خدا به چه کسانی غضب کرده است. راه کسی که 
فاطمه علیهاالسلام به او غضب کرده است, راه شیطان است و مرا به 
تباهی می رساند. 


خونم من ام فاظمه یمالسا با انم زان غاوی خاست در سای 
که ارام زا مارح فتاطل فزاز دادع‌است ۱ 


۴« عا کل 


روزهای آخر زندگی فاطمه علیهاالسلام بود. ابوبکر و عُمَر تصمیم گرفتند 
ای اه ها وا اه ان 


آنان مخالفت کرد. ولی سرانجام قبول نمود. 
ابوبکر ۲ ۳ وارد خانه شد ند فاطمه علیه السلاماز زنانی که در آنجا 
بودند خواست تا روی او را به سمت دیوار بگردانند. فاطمه علیه السلامبا 


این کار وه یواست یم انمض اند کماه نارای است, 
(1) 


بعد از لحظاتی سکوت., ابوبکر چنین گفت: 

-- ای دختر پیامبر! آیا می شود ما را ببخشی؟(2) 

-- شما اینجا آمده اید چه کنید؟ 

-- ما آمده ایم به خطای خود اعتراف کنیم و از تو بخواهیم که ما را 


ص: 78 


1- . ان مر آتی علیّا فقال له: اِنّ آبا بکر شیخ رقیق القلب و قد کان مع 
رسول اللّه فی الغار فله صحبه... و قالت لنسوه حولها: حوّلن وجهی فلمّا 
حوّلن وجهها حوّلا الیها...: علل الشرایع ج 1 ص 178, و راجع بحار الانوار ح 
9 ص 137. 

م تفیل هدر الا مهو ارضی شرا شت رتیل اللت ماو اانوار 
ج 29 ص 32 وراجع عمده القاری ح 15 ص 20, کنز العمال ج 5 ص 0۵05, 


سیر آعلام النبلاء ج 2 ص 121, تاریخ الاسلام للذهبی ج 3 ص 47 البدایه 
والنهایه ج 5 ص 310. 


هن تسنوالف: ۶ تشما فی تشم وه فی خه آهم تما حیرفت رنه 


-- آیا شما از پیامبر این سخن را نشنیدید: «فاطمه, پاره تن من است و من 


از او هستم. هر کس او را آزار دهد مرا آزار داده است و. هر کنن مرا آزار 
دهد خد | را آزرده است؟» 


ِ آری, ای دختر پیامبر ! ما این حدیبت را از پیامبر شنیدیم. 


آنگاه فاطمه علیهاالسلام دست های خود را به سمت آتیضان گرفت و از 
سوز دل چنین گفت : «بار خدایا! نو شاهد باش: این دو نفر مرا آزار دادند و 
من از آنها راضی بیستم؟ .(1) 


ص: 709 


. قالت: نشدتکما بالله, هل سمعتما رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ِ فاطمه بضعه متّی, فمن آذاها فقد آذانی. .. کتاب سلیم بن قیس ص 
1 بحار الاأنوار ج 28 ص 303, علل الشرائع جح 1 ص 187, بحار الأنوار 
ج 43 ص 203. 


شماره:21 
ِا 1/ 
اکنون سوره مَذتر را می خوانم؛ به ایات 2 تا 3 می ر سم . 
ط ۳۳ ۳ و 5و ره ِ ۳۳۳ 0 0 - ۳ 
«کلا والقمر »«واللیل اد اذبر » «والصبح ادا اسشفر »«انها لاءوحدی الکبر ». 


بت پرستان قرآن را جادو می پنداشتند و برای همین به آن ایمان نیاوردند, 
خدا| به آنان یادآوری می کند که قرآن هرگز جادو نیست؛ قرآن از آسمان 
نازل شده است تا هدایت گر انسان ها باشد. سخن خدا چنین است: 
«سوگند به ماه! سوگند به شب آن هنگام که دور می شود و سحر نزدیک 
می گردد. سوگند به صبح آن هنگام که چهره می گشاید و همه جا را روشن 
می کند که اين قرآن, یکی از پدیده های بزرگ جهان است». 


ص: 90 


این آنهٌ معنای دیگری هم دارد که از آن به «بطن قرآن» یاد می شود, 
«بطن قران» معنایی است که از نظرها پنهان است. 


نام «ابوحمزه مان را همه شنیده اند. او در سجر ماه رمضان, همراه 
امام سجاد علیه السلام بود و مناجات ان حضرت را نوشت و ان را در 
تاریخ ثبت کرد. این دعا به نام «دعای ابوحمزه» مشهور است. 


اا ال سس عم شام ی هه 


آه- روز از امام باقر علیه السلام را هم درک کرد یک روز در حضور آن 
حضرت بود. فرصت را غنیمت شمرد و از تفسیر این آیه سوال کرد: «اْهّا 


لاوعدّی الکبر ». 
اما و حوت ام کم که ی اه ای ۱۳۰ 


آبوحمزه با شنیدن این سخن با حقیقت آشنا شد. او سجده شکر به جاأ 
اورد. او هر بار که این سوره را تلاوت می کرد به این معنا فکر می کرد: 


«سوگند به ماه! سوگند به شب آن هنگام که دور می شود و سحر نزدیک 
۳ سوگند به صبح آن هنگام که چهره می گشاید و همه جا را روشن 
می کند که فاطمه علیهاالسلام تک از نزو ان جهان است». 

سخن از بزرگان جهان است؟ منظور از آنان کیست؟ 

ص: 681 

1-. عن آبی حمزه عن آبی جعفر ع فی قوله ها لاحدی الکبر- نذیرا للبشر 


فال‌کیعتی حاطلمه کفس ااقفی 2 2 ص96 تقمیز تفر الافلی خ دض 
8 بحار الانوار ج 24 ص 331. 


تتتصی ایفت که انا ان فاسی هل انا سای فی تست اد 
فاطمه یکی از سه بزرگ جهان می باشد. 


فص ماس وا هام اور اس ان اس 
ال ی ام لا ی ک ی اه ار ار 


ص: 92 


شماره:22 


ایه 35 سوره نور را می خوانم 
ِ 9 م : ۳ 1 ٍِ ۱ ت۳۳ 1 2 ) سح مس 
«متل ورو کمشگاو فیها مضباغ. المصباخ فی رُجَاجٍَ الرْجَاجَة کانها کوک 
۳ حِ 5 ِ 


درک ... 


خدا در اینجا مثال نور خود را بیان می کند و از «فانوس» سخن می گوید, 
در روزگار قدیم برآی روشن کردن مسجد از «فانوس» استفاده می 
کردند, فانوس را از سقف آویزان می کردند و داخل آن. چراغ می 
گذاشتند. نور چراغی که داخل فانوس بود. فضای مسجد را روشن می 


کرد. 


در زمان قدیم. چراغ برای افروخته شندن نیاز به. این داشت که. فتیله آن 
همواره در روغن باشد. فتیله با اتش افروخته می شد؛ به کمک فتیله, 


ص: 893 


روغن کم کم می سوخت و روشنایی می داد. 


بهترین و گران ترین روغن برای این کار روغن زیتون بود. برای این که باد, 
فعله فتله را خاموش کنم روی شعلم, حبایی.شیشه ای فراز می:دا رنه 


که بالای آن باز بود و هوا را عبور می داد. 


چراغی که دارای حبابی درخشنده است و همچون ستاره ای می درخشد. 


)1( 


این چراغ با روغنی افروخته می شود که در نوع خود بی نظیر است. زیرا| 
این روغن از میوه درخت زیتون گرفته شده است. 


درختی که از میوه ان این روغعن تهیه شده است درختی پربرکت بوده 
درختی که در سمت شرق باغ باشد. صبح در سایه است. درختی که در 
سمت غرب باغ باشد, عصر در سایه است و روعن میوه ۳ خوب و زلال 
نیست؛ اما درختی که این روغن از میوه آن گرفته شده است, در وسط باغ 
بوده است و به مقدار کافی از آفتاب بهره برده است, برای همین این 


ص: 94 


ک . یل( الفشگام» الم رمع الساتی عرص کف در قرو 
دهخدا قندیل را فانوس معنا کرده است. 


روغن, آن قدر زلال و صاف است که نزدیک است خود به خود نور دهد, هر 
چند اتش به ان نرسد. 


3 0 


خدا هر کس را که بخواهد به نور خود هدایت می کند و این گونه برای 


۴< عا کل 


وقت آن است از «بطن قرآن» سخن بگویم. «بطن قرآن». معنایی است 
که از نظرها پنهان است, اکنون باید تحقیق کنم تا بدانم این آیه چه معنایی 
دانند که‌تخیلی :ها از ان فقو خیر ید 


یکی از پاران امام صادق علیه السلام نزد آن حضرت بود, امام اين آیه را 
تلاوت کردند و هت چنین گفتند: ۱ از فانوس 1 این ۳ فاطمه 


فاطمه علیهاالسلام مَتّل نور خداست., فاطمه علیهاالسلام همجون فانوسی 
است که در وسط آن؛ چراغی قرار دارد. آن چراغ, حسن و حسین 
علیهضا السلاه هی باشند. 


ص: 95 


قاطاعه: لها الشلام اند ساره ای شام در ضان نان صی در که 
که ی ای ۵ مت ای هد 


امام صادق علیه السلام در ادامه چنین گفت: 
«یکاد رَیمّا بضو ۹۹3 


نزدیک است علم و دانش همچون چشمه ای فروزان از فاطمه 
علیهاالسلام جاری شود...(1) 


عا عا 

خدا| یگانه است, هی شریکی ندارد, او بود و هی آفریده ای با او نبود, 
زمین و اسمان ها نبود. هیچ چیز نبود. 

بسن ابر آن خدا آراده کرد خاجهان را خلق کنده ایتدا خشفی را آفرند که 


مخلوق و آفریده او بود, آن حقیفت, نور محمد و ال محمد علیهم السلام 
بود حفیقت ولایت بود. 1 نور در فاطمه علیه السلام جلوه گر شد. 


آن نوره اولین آفریده خدا| بود. وقتی خدا| آن نور را آفرید, هنوز زمین و 
آسمان ها را خلق نکرده بود, آن نور خدا را حمد و ستایش می کرد. 


آن نور بود و خدا! هیچ آفریده دیگری نبود, چهارده هزار سال بعد از آن, 
از بت آن وقت بود که آن نور را در عرش خود قرار 
ص: 660 


, صفعت ابا الله بقل فی فول الله له تور التایات عال رضر 
«مثتل نوره کمشگاه» المشگاه فاطمه علیها السلام فیها, مصباح المصباح 
الحسن و الحسین فی زجاجه الجاجه کاتها کوکب دزی کات فاطمه کوکب 
در بین نساء آهل الأرض...: الکافی ج 1 ص 195 بحار الانوار ج 4 ص 
9 23 ص 304. 


داد.(1) 


آن نوره سالیان سال, در عرش و ملکوت بود, آن نور در آنجا عبادت خدا| را 
می تصونر. بعد از آن خدا ارادم کرد و آن تفر به این دتيا متتقل شند او در 
جسم محقّد, علی, فاطمه, حسن, حسین علیهم السلام تا مهدی علیه 
السلام قرار گرفت, (چهارده معصوم پاکی). 


نور محقّد و آل محشّد علیهم السلام از نور عظمت خدا آفریده شده است, 


نی خدا آنود را آخرید و ار وا به وان تور شود سر زیت به آن شرافت 
و عظمت داد. 


خدا| دوست داشت تا بندگانش به وسیله آنان هدایت شوند و به کمال 


بپرسند, پس آن ها را نف آین. دیا آورند انان را از علکوت. خود به آین. ذنیا 
ا مت همم دا وتو وس وا اما که 


آنان آمده اند تا راه خدا را به انسان ها نشان دهند. آمده اند تا این دنیای 
تاریک را با نور خود زاون کتق آضده اند دستيرق: کتتد وه همه.را جه 
سعادت و رستگاری برسانند, آفده اند تا خداجویان, در این دتياء بی بار .و 
پاور نباشند و راه را گم نکنند. 


۴« عا کل 


ص: 97 


. کان اللّه ولا شیء غیره, فاوّل ما ابتداً من خلق خلقه آن خلق 
1 > تحار الا 3ص 0 اّل ما خلق اللّه نور اس 
کشف الخفاء ج 1 ص 265, روح المعانی ج 1 ص 51 بای المود 66 ۸ 
ووحا با یدن فیل آن اخلق تسماواتی فارضی و عرشی وبحره: الکافی ج 1 
ص 440, بحار الأنوار ج 54 ص 65, کثّا عند ریّنا لیس عنده أحدٌ غیرناء فی 
ظله خضراء, نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده: الکافی ج 1 ص 441, بحار 
الأنوار ج 15 ص 24 وج 54 ص 196. 


فاطمه علیيهاالسلام همان فانوس الهی است, نور او که خاموش شدنی 
نیست! دشمنان چه ظلم ها و ستم ها نمودند. انان خواستند این نور را 
آبا کسی می تواند نور فاطمه علیهاالسلام را خاموش کند؟ 


آیا کسی دستش به مهتاب می رسد؟ انسان ها می توانند نور آتش را 
خاموش کنند, امّا نور مهتاب, خاموش شدنی نیست که نیست! 


ص: 99 


شماره:23 

بانوی من! 

ای فاطمه! ای دختر پیامبر! 

ای بانوی کرامت! 

چه کسی می تواند به معرفت تو دست پیدا کند و مقام والای تو را 
بشناسد؟ خدا تو را از نور عظمت خود افرید, ایا مردم می توانند عظمت 
نور خدا را درک کنند؟ 


همان طور که مردم از شناخت شب قدر دور مانده اند, از شناخت حقیقت 


تو حقیقت شب قدر می باشی, هر کس تو را شناخت به حقیقتِ شب 


ص: 90 


قدر, آگاهی پیدا کرد.(1) 


۷ 
0 
۳ 
0 
سس 
5 


اک اک اک 
کی یله الق رده 
بانوی من! چگونه قطره ای از فضائل تو را بنویسم؟ تو فاطمه ای, 


۴ عا کل 


تو فاطمه ای! تو و دوستانت از آتش جهثم جدا شده اید. دشمنان تو هم از 
دوستی تو جدا گشته اند, هر کسی نمی تواند تو را دوست بدارد, هر دلی 
شایستگی عشق تو را ندارد. 


خدا به هر کسی اجازه نمی دهد تا عشق تو در دلش جای گیرد. عشق تو, 
گوهر ارزشمندی است که به هر کس نمی دهند. 


تو زهرایی, زیرا وقتی تو در محراب عبادت می ایستادی. نوری از محراب 
که بط اسان می تاد ۵ فرشتان از نکن ان هکت سی شدید. نو به 


راستی مهتاب زمین هستی, نوری که در دل تاریکی ها می درخشی و 
دوستانت را به حق و حقیقت راهنمایی می کنی. 


تو حانیه ای! 
هیچ کس به مهربانی تو نیست, روز قیامت که همه, دوستان خود را 
ص: 90 
ور آیی بت |1۱ ّه قال: انا آنزلتاه فی لیله القدر, اللیله فاطمه و 


لقدر له قمن ,عرف فاطمه حقّ معرفتها فقد آدرک لیله ۱ 
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روی, تو از خدا می خواهی تا دوستانت همراه تو وارد بهشت بشوند. 


تو منصوره ای! در روز قیامت شیعیان خود را یاری می کنی و آنان را تنها 
نمی گذاری و از آنان دستگیری می کنی. روز قیامت روز شادی دوستان 
توست, چه شکوهی دارد آن روز! 


۴ عا کل 


هنوز تِ دنیا نیامده بودی, جبرئیل نزد پیامبر آمد و درباره تو برای پیامبر 


سخن گفت. جبرئیل به پیامبر خبر داد که به زودی خدا دختری به او می 
دهد که در این دنیا, «فاطمه» و در اسمان ها «منصوره» نام دارد. 


«منصوره» در اینجا به معنای «یاری کننده» می باشد. 
چه رازی در میان است که فرشتگان تو را «منصوره» می خوانند؟(1) 


«ای محّد! 9 ۳ 1 زیرا| او و شیعیان او از 
آنتش هنم از آد شده اند .دختر قورا در آسمانها متضوره هی خوانند زیرا 
مونان در روز قیامت به یاری او, شادمان خواهند شد».(2) 


۴« عا کل 


ص: 91 


1- . دقت کنید: منصوره اسم مفعول است ولی به معنای اسم فاعل آمده 
است. نمونه آن را در قرآن در آیه 101 سوره اسرا مي توانیم بیابیم : قوله 
«فقال له فرعون»_ حکایه عما قال فرعون لموسی «ائی لاک با موسی 
مسحورا» آی معطا علم السحر بهذه العجائب التی تفعلها من سحرک, و 
فد ججور آن یکون. المرادد. انن. ای با -مومی ساخرا: فوضع: مفعول: 
موضع فاعل, مثل مشووم و میمون موضع شائم و یأمن: التبیان فی تفسیر 
القرآن ج 6 ص 526. 

یف ا تا التصیره وت ول له مر و سل یومتذ یفرح 
اون فص اه و ی اه ی سر خاامم ات واه ماس 


الأخبار ص 396. 


خدا| در روز قیامت؛ مقام تو را بر همه معلوم خواهد کرد, روزی که تو در 


هزاران فرشته به استقبال تو می آیند و آنگاه تو به سوی بهشت حرکت 
می کنی...(1) 


نگاه تو به گوشه ای خیره می ماند.. 


فرشتکان, غده: ای را بذة سوق جهيم مین برنده آن. ها کساتی هستند که :در 
دنیا گناه انجام دادم اند. 


تاعی:: 


با خدای خویش سخن می حون «خدایا! تو مرا فاطمه نام نهادی, و عهد 
کردی که دوستانم را از آتش جهن آزاد گردانی! خدایا! تو هرگز عهد و 
پیمان خود را فراموش نمی کنی, از تو می خواهم امروز شفاعت مرا در 
حقّ دوستانم قبول کنی». 


سخن تو به پایان می رسد, صدایی به گوش می رسد این خداست که با 
تو سخن می گوید: «ای فاطمه! حق با توست. من تو را فاطمه نام نهادم و 
عهد کرده ام که به خاطر تو دوستانت را از آتش جهئم آزاد گردانم. . من بر 
سر عهد خود هستم ! ای فاطمه! امروز همه دوستانت را از آتتنن عذاب 
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اه .ات مت آخم ومریم بنت عمران اه پمتشنین. ما فاطمه 


ِ لیا قی السه صاعت ال ای طالتج. ‏ ض 10 تحار یار < 
3ص 37 


خود آزاد می کنم تا مقام و جایگاه تو برای همه آشکار شود امروز روز 
ببر!».(1) 


و تو دوستان خود را شفاعت می کنی و آنان همراه با تو وارد بهشت می 
شوند. روزی که تو دوستانت را صدا بزنی و انان همراه تو به سوی بهشت 
بروند. 


۴ عا کل 


اکتون گوس مفام تور ات ته اسا شدم صی انم درگ کم کب را هر اه 
پیش پیامبر می رفتی, او با احترام در مقابل تو می ایستاد.(2) 


تو سرور همه زنان می باشی, تو گل سرسبد گیتی هستی! 


برای همین پیامبر این قدر تو را دوست داشت. این سخن پیامبر درباره 
توست. «فاطمه از من است و من از فاطمه ام », «فاطمه پاره تن من 


است».(3) 
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. عن ابن مسکان, عن محشّد بن مسلم. عن الباقر علیه السلام. قال: 
ِِ علیهاالسلام وقفه علی باب جهتثم, فاذا کان یوم القيامه کتب بین 
نی کج مون. آی کافوب فیور بعک فد کترت: نویه ال الاو 

ای اه ی ان ار نی مر 
1 ج 43 ص 14. 

2 . ما ریت من الناس آشبه کلاماً وحدیناً برسول اللّه من فاطمه, کانت 
ادا دخلت علبه رکب ها ول بقیقا واحلسها قی: مدلره: فاذا دخل علیها 
کات آلبه. فرکیت بو المستیر ی آاحاکم هر دص 154 الستن. الکیزی 
الق از هر 90 

3- . ثم دعا فاطمه, فاخذ کّاً من ماء فضرب به علی تا وکا بين 
ثدییهاء ثم رش جلده وجلدهاء نم التزمها فقال: اللهمْ ها مّی وأنا منها.. 

ای سای میم انز ند م 9 جر 206 آلعقدم 
الک 22 ض 212 التافت: الخوارزهی ض ۱40 کشفی الفته ع ۱ خر 


1 فاطمه بضعه روت یوّینی ما آذاها؛ مسند آحمد # 4 ص‌‌ 9 صحیح 
مسلم ج 7 ص 141, سنن الترمذی ج 5 ص 360. 


شماره:24 
بانوی من! ای فاطمه! ای دختر پیامبر! 


تو فاطمه ای! همان بانویی که مردم از معرفت و شناخت تو دور شدند و 
برای همین این قدر در حق تو ظلم و ستم روا داشتند! اگر انان می 
دانستند تو گوهر اين جهان هستی, اگر به مقام تو باور داشتند. هرگز خانه 
تو را اتش نمی زدند و با تازیانه ها تو را نمی ازردند! 

ای مادر مهربان شیعه ! 

نام زیبای تو با مظلومیّت عجین شده است, چگونه می توان از تو نوشت و 


چند روز از رحلت پیامبر گذشته بود, عده ای با هیاهو به سوی خانه تو 
حرکت کردند., انان هیزم هایی کنار در خانه تو قرار دادند. یک نفر شعله 
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5 ۲ در دست گرفت و فریاد زد: «اين خانه و اهل آن را در آتت 
بسوزانید!». 


او تزدیی شد, هیزم ها زا آنشن زره آنشن زبانه کتتنید: 

صدای گریه کودکان تو به آسمان رفت مردم فقط نگاه می کردند!؟ یکی 
جلو آمد, به آن مردی که هیزم ها را آتش زد چنین ؟ 

-- ای عَمر! داخل این خانه, فاطمه. حسن و حسین هستند. 

مب در هر. کمفی :خو اه با دمن این خانهة ر | آفرور انش فی نم ۱1 


بانوق. هن! تو هنوز عزادار پدر هستی! اینان می خواهند خانه. ات را آتش 
بزنند... 


عْمَر که آن روز. همه کاره حکومت بود. فتوا داده بود که برای حفظ 
حکومت.؛ سوزاندن خانه نو واجب است !(2) 


آتنتن زبانه: کنتند: تو پشتِ در ایستاده ای! تو برای یاری حق و حقیقت قیام 
کرده ای, در خانه نیم سوخته شد, عُمَر جلو آمد, او می دانست که تو پشتِ 
در ایستاده ای. او لگد محکمی به در زد. تو بین در و دیوار قرار گرفتی, 
صدای ناله ات بلند شد. غَمَر در را فشار داد, صدای ناله : تو بلندتر شد. میخ 
در که از آنشن. دا شدم بوده در سیته ته فره رفت:(3) 

آن اخطه ود که دا و شم ین یداه ایا با سول له ای 
با دخترت چه می کنند!».(4) 


۴« عا کل 
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1- . والذی نفس عمر بیده, تخرجن آو لأحرقئها علی من فیها, فقیل له: با 
اه ها و اه 
تایه و 1۵ 

2 . لما ۳ ۳ ده عمر القضاء, "1 عبیده المال: کنز العمٌال ۳ 
دض 60 وداحعفتم الباری خ 12ص ۱05 فنص القویر 2ص 126 


3- . فضرب عمر الباپ برجله فکسره. وکان من سعف, نم دخلوا فأخرجوا 
قلا یه شام ما رفس ایح 2 ص. زور سا ماد ج 26 
ص‌ 12 عصر عمر اد خلف الباب: ونبت مسمار الباب فی صدرها؛ 
وسقطت مریضه حثّی ماتت: موّمر علماء بغداد ص 181. 

4 . صفقه عمر علی خدها حتّی آبری قرطها تحت خمارها فانتثر.. ۰ الهدایه 
الکبری ص 407 پا آبتاه یا رسول اللّه! ابنتک فاطمه تضرب؟...: الهدایه 
الکبری ص 407؛ ها شاه رسول اللها هکدا کان غفل تخس 


مگر گناه تو چه بود؟ 

تو با همه وجود از علی علیه السلام دفاع کردی, سپر بلای اف ون ترا ان 
حکومت ستمگر شدی. برای همین بود که تو را آن گونه به خاک و خون 
کشید ند. 


وف هید ان هدیا از آمافت فا یر بان ور توا قافتا دی 
محکم امامت فرو نریزد. 


تو در جوانی از دنیا رفتی تا غم و اندوه خود و عهدشکنی مردم را با 


بدرنگوبین۱ 


بانوی بی خرم! گر چه قبر تو از دیده های ما پنهان است. ولی عشق به تو 
بر دل های ما حک شده است., ما یاد تو را زنده نگاه می داریم, از تو پیروی 


می کنیم که تو اسوه صبر و بردباری هستی. 
کسی که تو را دوست دارد ظلم ستیز است و دشمن بیدادگری! کسی که 


قاطفی انبت اناد کی زا پيشتة می سازد ود از جریم امامت تا بای.خان دفاغ 
می کند. 


در بر 
ارتباط با نویسنده و ارسال نظر: پیامک به شماره 9 6 5 4 3000 
همراه نویسنده 33 94 261 0913 سایت نویسنده: ۷۷۷۷۷۷۰۱۵۵۲۱۵۲۰۲ 
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منابع 


لاه الفانهفی,سعرفه الصتانه: اب آلحسنع لدن غلی بن انی لکرم 
محقد بن محمد بن عبد الکریم الشیبانیالمعروف باین الاثیر الجزری (ت 
0 تحقیق: علی محفد معوّض وعادل 


اخشور بیر تن دار الکقب العلمبه., الطبعه الاولی:. 1415 ه: 


2 الاصابه فی تمییز الصحابه, آبو الفضل آحمد بن بن الحجر 
العسقلانی (ت ۰952" تحفیق : عادل آحمد عبد الموجود ِِِِ محمد 
مضه بیرمت : دار الکتب العلميه: الظیعه الاولن» 1415 : 


3 اعلام الوری بأعلام الهدی, آبو علی الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
کت ۰ علی ار اا ره ونت: ۱ رکه لت آاری. 
1399ه. 


4 آعیان الشیعه,. محسن بن عبد الکریم الاأمین الحسینی العاملی 
التتقراتی (ت..۵1371), اعداد: آلسید خسن الامین؛ بیروت: دارااتعارف؛ 
الطبعه الخامسه, ۰1403. 


5 الاقبال پالأأعمال الحسنه فیما یعمل مره فی السنه, آبو القاسم علی بن 
موسی الحلی الحسنی المعروف بابن طاووس (ت #2۰964 ,. تحفیق : : جواد 
القیومی الاصفهانی, قم: مکتب الاعلام الاسلامی الطبعه الاولی, ۰1414. 


+ لمالی:. ان جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی (ت 
ِِ , تحقیق : : موسسه البعثه, , قم: دار التقافه, الطبعه الاولی, 4 
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7 الأمالی, محقد بن علی بن بابویه القمی (الشیخ الصدوق) (ت 381ه), 
تحفیق : : موسشسه البعثه, , قم: موسسه البعثه, الطبعه الأْولی, 7 


کر الامامه ماس ( تاره الصافاء از او هه یر لاه سا برد فنه 
الدینوری, رت 276 تحفیق : لو شیری؛ مکتبه الشریف الرضی قم, 
الطبعه الأولی, 1413ه. 


۵ رماع الاسماع: احمد ین علی الخفریره (ت .46 هار تحفیق وتعلیی ۰ 
محمد عبد الحمید النمیسی, منشورات محمد بیضون» بیروت. : دار 
الکتب العلمیه, الطبعه الأولی, ۰1420. 


0 بحار الانواز. الجامعه لدرر آخبار الانته الاظهار: .مد بافر بن :محقد 
تقی المجلسی (ت ۰1110), تحقیق: دار احیاء التراث, بیروت: دار احیاء 
التراث, الطبعه الاأولی, ۰1412. 


1 الیدایة والتهايهن انم القداع اتصاغیل بن غمر بن کتیر. الدخشتن. رت 
۵ تحقیق: مکتبه المعارف, بیروت: مکتبه المعارف. 


12 البرهان فی تفسیر القرآن, هاشم بن سلیمان البحرانی (ت 7 )"+ 
تحفیق : : موسشسه البعثه, , قم: ان الطبعه الأولی, ۰1415 


الطیری ری کرووا, التحفه شرفت المطنعة الجیر تم الطعد القانیه: 
1383ه. 


14 تاریخ خ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, محمد بن آحمد الذهبی رت 
۰8 تحفیق : ویو عبد السلام تدمری, بیروت: : دار الکتاب: الطبعه 
الأْولی, 1409ه. 


ار تمعن الخشن ش ساگر آلشفن رت ۶ 
تحقی ‏ علی شید ۱ سر مت ان الک اه وال 


6. تأملات اسلامیه حول المراه. سیدمحقدحسین فضل اللّه, تهران, دار 
الملائک, 1378 ش. تذکره الحفاظ, محشّد بن آحمد الذهبی (ت 748ه), 


بیروت . : دار احیاء التراث ث العربی. 


ان سس القرانب انش الط یر نم 0 ی اد سوت ردان 
ااعا انعر 


و شیر انم کنیر (نفسین الفر ان العظیم ابو القداع اشماعیل بن تشر 
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2 تخقیق * ید العطیم غیم مد آجمد عاتتهی مه اثر اهیم: الا 
القاهره: دار الشعب. 


0 تفسیر التعالتی (الجواهر الحسان قین تفنیر القرآن):.عبد الرخمن:بن 
محمد التعالبی المالکی (ت ۰96" تحفیق : و محمد معوض؛ بیروت . 
دار احیاء التراث العربی, الطبعه الأولی, ۰1418. 


1 سید ا باتش ند النضر محمّد بن مسعود السلمی السمرقندی 
المعروف بالعیاشی رت 30" , تحقیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی, 
طهان : المکفه العلم م الطعه الاخلی. 390 1ه: 


2. تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن), آبو عبد اللّه محمّد بن آحمد 
الاتضاری الفرظی ت21 هار خعفیق. ند عبد الزخ. الفرعنلی: 
پیروت: دار احیاء الترانت العریی, الطبقه النانیه: 12405 


ی ی ی ای اه ات یه اه ات ااه و 


4 تفشنیر فرات الکوفی: ابو الفاسم فراتبن آبررآخیم ین فرات الکوقی 
(ق ۵4), تحقیق: محمد کاظم المحمودی. طهران: وزاره الثقافه والارشاد 
الاسلامی, الطبعه الأولی, 1410ه. 


2 تحقیق: السید هاشم ۳ المحلاتی. قم: موّسسه 
اسماعیلیان الطبعه الرابعه, 2( 


0 تام تشه اس مت ی لخن ای 
اه ال یی ای را ان اکن امه 
الطبعه الثالثه, 1364 ش. 


7 تقدیت: لمات الافام: ایه القظضل احصد ین علن ین جر الفساانین 
(ت ۰852), تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمیّه, 
الطبعه الأولی, 1415ه. 


نت الکمالن فی: اشفا الزخا ری تس یه آلرجمن ال رت 


2 تحقیق: الدکتور بشار عوّاد معروف. بیروت: موسسه الرساله, 
الطنعه الاولی, 1409 


9 جامع آحادیث الشیعه, السیّد البروجردی (ت ۵1383), قمْ: المطبعه 
العلمیه. 
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0. جامع الرواه. محمّد بن علی الفروی الأردبیلی (ت ۰1101), بیروت: 
دار الأضواء, 01403. 


1. الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر, جلال الدین عبد الرحمن بن 
ان تکر الس‌ظی ( ۱911 یروت وان امک 


لتاق تفت ااحانیت اتفخه سین ال معا 
الحشتن الک العاملی رت ۱۰110۸ فع: مکتته المفید. 


3. الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره, یوسف بن آحمد البحرانی 
(ت ۵1186), تحقیق: محشد تقی الایروانی. النجف: دار الکتب الاسلامیه, 
1377 


کی الخرانه وال انعم آبه تسین عیدب عید الله. الرآفندی هروه 
بقطب الدین الراوندی (ت 73ظه), , تحقیق:ٍ موسسه الامام المهدی (عح), 
قم: : موّسشسه ۳ المهدی (عح), الطبعه الأولی ,+ 


اتف اش الصمیی ‏ وا توت ای کر مار 
منشورات جماعه المدژسین فی الحوزه العلمیه. 


6. خلاصه الأقوال. الحسن بن یوسف بن علی بن المطهّر المعروف 
تاه الحان (ت 6 , تحفیق: الشیخ جواد القتومی, قم : : موّسه نشر 
الفقاهه, الطبعه الأولی, 01417. 


7. الذر المنئور فی التفشیر المأئوز, جلال الدین عبد الرخمن بن آبی بکر 
ای ۵ توارط ای هه 


تحقیق: موسسه البعثه, قمّ: موسسه البعثه. 
9و خشاید امن فیستاقت وی القنیی: ایو تعاس اخمه نزن ید لاه 
الطبری (ت ۵693), بیروت: دار المعرفه. 


0. رجال ابن داود, تقی الدین الحسن بن علی بن داود الحلی (ت 707ه), 
یی اس هش ضادن ال الوم و ات ال نش ری 


2« 
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1. رجال النجاشی (فهرس آسماء مصثفی الشیعه), بو العبّاس آحمد بن 
علی النجاشی (ت 450), بیروت: دار الأأضواءء الطبعه الاولی, ۰1408 . 


2 زوع المعانی .فی تفسیر القران (تفسیر زوح المعانی),. مجفود 
الالوسی (ت ۵1270), بیروت: دار احیاء التراث, الطبعه الرابعه, 01405. 


43 روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه, محمد تقی المجلسی رت 


4 روضه الواعظین, مجقّد بن الحسن بن علیّ الفتّال النیسابوري (ت 
توا تصفیی سین علمی: شرفت متفه الاعلم: الطنعه الاولی: 
6 


ط5ْ. سنن الترمذی (الجامع الصحیح), ی محمد بن عیسی بن سوره 
الترمذی (ت 279), تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان, بیروت: دار الفکر 
الطیاعه اتف والتووممر الطیعه. النا یه 


01403 


تخفنه تصت عف که آلمادر. عظار رت دا الکتب العلميت الطبعه الأْولی. 
4(« 


مق با تفت ۳ ره اه 2 العاشره, 
4 


8 سیره ابن هشام (السیره النبویه), ند محمد عبد الملک بن هشام بن 
ی الحمیری (ت 8+« تحقیق: مصطفی سقا وابراهیم الانباری, قم: 
مکتبه المصطفی, الطبعه الأولی, 135 


9. السیره الحلبیه, علی بن برهان الدین الحلبی الشافعی (ت ۵11), 
بیروت: دار احیاء التراث العربی. 


0 شرح احقاق الحق, السید المرعشی, (ت ۰1411), قم: مکنبه آیه اللّه 
ااعظمی اامرعن احفن. 


1 شرح الأخبار فی فضائل الاأنمّه الأطهار, آبو حنیفه القاضی النعمان بن 
محفد المصری (ت 363ه), , تحقیق: السید محمّد الحسینی الجلالی, قم: 
متسه آلنسر الاسلافی: الطعه الاحلی: 1112و 


2. شرح نهج البلاغه, عبد الحمید بن محشّد المعتزلی (ابن آبی الحدید) (ت 
66 تحقیق: محشد آبو 


11 1 


الق سای مرو ای ایا اعرایقی له ال تس هه 


وگ شتماهد الفتریل. لقواعد القضیل: اب القاسم عندالله بن, فند آلاه 
الیشا نهک امین مالحاکر الخسانی ری و اسف مهو باق 
المخت مینست الظیعا لس التایعم لوا 


الثقافه والارشاد الاسلامو*, الطبعه الاُولی, 1411ه. 


وم تحفیی -شفیتب ار تقو طه یروت متشه الز سالهد. الظبعه النانیه: 
4( 


5 .ضخیع البخازی: آبوعید الله. مخند ین اسماغیل:البخاری (ت ۵256 
فقه مصاصی یت لها شرفت دای این کته الطقه الر انعم 1210 


6 صحیح مسلم, آبو الحسین مسلم بن الحشّاج القشیری النیسابوری (ت 
1 تحقیق: محقد فاد عبد الباقی, القاهره: دار الحدیت. الطبعه 
الأولی, ۰1412. 


7 الطبقات الکبری (الطبقه الخامسه من الصحابه), محقّد بن سعد منبع 
الزهری رت 20 الظانف که ال نی: الطیعه الاولی: 12414 


8 الطرائف فی معرفه مذاهب الطوائف. ایق القاسم رضی الدین علیث 
بن موسی بن طاووس الحسنی (ت ۵664), قم: مطبعه الخیام, الطبعه 
الاولی, 01400. 


ول ات ات ای عفن مه بمشلی رن الخسوریم امه ای 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381ه), بیروت: دار احیاء التراث, الطبعه 
الأولی, 1408ه. 


0 عمده القاری فی شرح صحیح البخاری. ند محمد بدر الدین بن محمّد 
العینی الحنفی (ت 855), مصر: اداره الطباعه المنیریه. 


61 یفن اخیان الوضار آنه عفر مه رن لیب الخسین بسن اوه 
القمّی المعروف بالشیخ ۹ 9 تحقیق؛ اد مهدی 


2 غابه المرام وحجّه الخصام فی تعیین الامام, هاشم بن اسماعیل 
الرای ییا ی عاش یت مه ار 
العربی, 01422. 


1 12 


3 فتح الباری شرح صحیح البخاری, آبو الفضل آچمد بن علی بن حجر 
العسقلانی رت 952 , تحفیق : عبد العزیز بن عبد ال بن باز, بیروت . : دار 
الفکر, الطبعه الاأولی, ۰1379. 


4 اما رم المفیه اه عفر دروم ی بن الحسین بن 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق رت 91 *« تحفیق : علی اک 
الععا نع قزر مخنسه التشر الاسلامی. 


5 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر, محمّد عبد الروف المناوی, تحقیق: 
اخشه: عند السلام دییر مدا الکنت امه الظععه الاولید. ۵141 


4 تحقیق: موسُسه آ 2 
1413 


7 الکافنه ای هه ِ هشن عقوت نز آتسخا ی رز کته 
الراتی. رت ویو حضه علی اکن العماسی. ظفوانت اد الکت 
انامه ال انا شم و اه 


6۵ کناب :هاشام اهنا لاسام تسصفمر مر العاملی رشان 


الحوراء, 1377 ش. 
و کات من لا تحضره الففنهر ای مت رو ات بن الحسین بن 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 91 "+ تحفیق : هل کی 


الما متسه اس سا ری 


0 کف الخفاع وفزیل. الالباش» آبه القداع زسماعیل بن فحختد الخجلوتی 
(ت ۵1162), بیروت: مکتبه دار التراث. 


1 کشف الغمّه فی معرفه الأئقه. علی بن عیسی الاربلی (ت ۵687), 
تحقیق: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی, بیروت: دار الکتاب الاسلامی, 
الطبعه الأولی, ۰1401. 


72 کشف الغمّه فی معرفه الأئمّه, علی بن عیسی الاربلی (ت ۵687), 
: السیّد هاشم الرسولی المحلاتی. بیروت: دار الکتاب الاسلامی, 
ا تایه لأولی. 1 


3 کفايه الاتر دفی, النض علی: الائته الاشی.عشی ای العانتیم عیرس 
محقّد بن علی الخرّاز القمی (ق 4), تحقیق: السیّد عبد اللطیف الحسینی 
الکمه کهرکه تشر بیدا الظنبعه الاولی: .1401 

کقال. الخین وتماض عم اه عفد مج ین« لین الحسین بن 
بابویه القمّی المعروف بالشیخ 


ص: 113 


ی الطنعه لول 05 


5 کنر العغال: في تن الافوال عالافعال: علاء الدین«غلی المتفی. بن 
حسام الدین الهندی (ت ۵975), ضبط وتفسیر: الشیخ بکری حیانی, تصحیح 
وفهر سه: الشیخ صفوه السقا, بیروت. موّسه الرساله, الطبعه 
الأولی, ۰1397. 


6. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدین علی بن آبی بکر الهیثمی (ت 
7 بیروت: دار الکتب العلمیه, الطبعه الاأولی, ۰1408. 


7. المجموع (شرح المهذب). الامام ۳ زکریا محی الدین بن شرف 
النووی (ت۵676), بیروت: دار الفکر. 


78 المحتضر, حسن بن سلیمان الحلّی, (ق 8ه), , تحقیق : "شید علی ارف 
اتقارات المکنه الخیدربه: الطعه الاولی: 1424 


9 مدینه المعاجز, السیّد هاشم بن سلیمان الحسینی البحرانی (ت 
17 , قم: : موسسه المعارف الاسلامیه, الطبعه الأولی, 01413. 


0 مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل, المیرزا حسین النوری (ت 
وق مت ال ان قه تست ال اه الاولی, 
08 


1 المتتد ک علی الظخین اسفته اللم» حتف نب یی الله. الحا که 
النیسابوری رت 5 تحفیق : مصطفی عبد القادر عطا؛ بیروت . : دار 
التبا لعامیم الظیعه الاولن, 1 611 


2 مسند آبی یعلی الموصلی بن علی الموصلی (ت 307ه). 
تحقیق: (رشاد الحو الژثری, جذه: با الطیعة الاولی: 1409 


93. مسند آش دس اه بن محمّد بن حنبل الشیبانی (ت ۵241), تحقیق 
عبد اللّه محمّد الدرویش, بیروت: دار الفکر, الطبعه الثانیه, ۹ 


4. المصتف. آبو بکر عبد الرژاق بن همام الصنعانی (ت ۵211), تحقیق: 
حبیب الرحمن الاعظمی, 


ص: 114 


بیروت: | لمجلس العلمی. 


5 معانی الأخبار, آبو جعفر محشّد بن علی بن الحسین بن بابقیه القمّی 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت 391 , تحقیق : 4 اکن الغقاری. 9« 
فمی سف التتر. اافا میم ناهد تما الدسسیر الطیعه الاولی 
1 


6 المعخم الکبیر: آبه. الفاسم سلیمان بن اجمد اللخمی الظیرانی: (رت 
0 تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی, بیروت: دار احیاء التراث 
العربی, الطبعه الثانیه, ۰1404. 


7 مکی ,رشان ا توش سید الخمم رت اون اه لا سنشه: 
413م, طبعه منقحه ومزیده. 


8 مناقب آل آبی طالب (مناقب ابن شهر آشوب), 0 الدین 
محمد بن هم بن شهر آشوب المازندرانی (ت 99(), : المطبعه 
العلمیه. 


شاف لاسام اس ا لصو مه مان الکفی ده 
فسخیت اصا التعافه الما و2 1 


0 المناقب (المناقب للخوارزمی), للحافظ الموفق بن آحمد البکری 
المکی الحنفی الخوارزمی (۵568), تحقیق: مالک المحمودی, قم: موّسسه 
النشر الاسلامی, الطبعه الثانیه, 01414. 


اه ار اس یه ای رت ارف نت اش 
الاشاافی الایفه احافه امد قیلعت ند 


2 موتمر علماء بغداد. بین السئه والشیعه, تحقیق السیّد مرتضی 
الرضوی, القاهره: 9+ 


93. نظم درر السمطین؛ محمد بن یوسف الزرندی رت 0 اصفهان: 
مک اما اه هه 


4 النوادر, فضل اللّه بن علی الحسنی الراوندي (ت 571), تحقیق: 
ی ی 


5. الهدایه, آبو جعفر محشّد بن علی بن بابویه الققی (الشیخ الصدوق) (ت 
#1 تحقیق: موسسه الامام الهادی, قم: موسسه الامام الهادی, الطبعه 
الاولی, 01418. 


ص: 115 


ص: 116 


سوالات مسابقه کتاب خوانی 


ِ. امام جواد علیه السلام فرمودند: «خد| محمد. فلی و فاطمه را آفرید و 
انان... دوران ماندند و سیس خدا جهان را افرید». 


الف. صد هزار 

ب. هزار 

ج. هفتاد 

2 کدام گزینه, جزء کتب اربعه نیست؟ 
الف. کافی 

ب. استبصار 

ج. بحار الانوار 


3 بر اساس آیه 69 سوره نساء و حدیث پیامبر. منظور از «صدیقان» چه 


ب. حمزه علیه السلام 
بخ علی. عليه التتلام 


اه سای ی ی ارت ات وا ان وا 


ب. حدیت قوی 


5 وقتی آدم علیه السلام از بهشت رانده شد. چند ژواز حویه کرد تا خدا 
توبه اش قبول کرد؟ 


هِ 7 -_.. 


6 اين آیه در کدام سوره از قرآن آمده است: «وَاِنّ من شبعته لاِبرَاهیم». 
الف. 83, صافات 

ب. 4< بقره 

ج. 24 سوره یس 


7 هر روز, چند فرشته به فاطمه می گویند: «ای فاطمه! خدا تو را 
برگزید». 


الف. صد هزار 
ب. هفتادهزار 
ج. هزار 
ص: 117 


8 فرشتگان از ... یاد گرفتند که چگونه خدا را حمد و ستایش کنند. 
الف. خدا 
ج. پنج نور مقدس 


9 بر اساس آیه 69 سوره نساء و حدیث پیامبر. منظور از «نیکوکاران» چه 
کسانی هستند؟ 


الف. پنج تن 

ب. فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام 

ج. مومنان واقعی 

0. بر اساس حدیث پیامبر, خدا عرش را از چه چیزی آفرید؟ 
الف. نور پیامبر 

ب. نور فاطمه علیها السلام 

ج. نور علی علیه السلام 

1. بر اساس حدیت پیامبر, خدا فرشتگان را از چه چیزی آفرید؟ 
الف. نور پیامبر 

ب. نور فاطمه علیها السلام 

ج. نور علی علیه السلام 

بر اسان خدیت بیامیز: خدا اسمان هاره زهین را ان خه خیبری. آفرند؟ 
الف. نور پیامبر 

ب. نور فاطمه علیها السلام 


و 


مق ار اش کی ر قاطیه عاما تسام آیزن نا ان وا شیر 
و زو از هر ولا سا مد اه مممعل صاوت رد 


الف. هفتاد روز 
ب. چهل روز 
سی روز 


ادامه نسل من از این دختر است». 


1 

ب. خدیجه علیهاالسلام 

ی 

5. کدام گزینه, جزء چهار زنی نیست که به یاری خدیجه آمدند؟ 


ص: 118 


الف. ساره 

ب. آسیه 

ج. حواء 

6. کدام گزینه درباره ساره. صحیح نیست؟ 
الق آر شید 

ب. مادر اسماعیل 

ج. زن بهشتی 

7 کدام گزینه درباره «کوثر». صحیح نیست؟ 
الف. خیر زیاد 

ب. آب باران 

ج.برکت فراوان 


8. ابوبک حکومت ... را به معاذ داد تا او از فاطمه علیه السلام حمایت 
نکند؟ 


الف. کوفه 

ب. مکه 

ج. جند 

9. پیامبر فرمود؛ «خدا سرشت من و علی و فاطمه را با ... آمیخت». 
الف.چشمه زندگانی 

ب. کوثر 


کدات ات 


الف. قرآن و اهل بیت 

نی ای ی زا هی فا یاه 
ج. ایمان و تقوا 

ص: 119 


پاسخنامه سوالات کتاب «نور مهتاب» 


لطفاً پاسخ نامه را تا تاریخ دز شرت آ شا ی کنیه: 
اد زیر 


ص: 120 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
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۳۳ 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


